




 
  

 
 

  

  اين كتاب، 
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  مقدّمه                                                                    
 نوشتبا هرچه عشق، نام تو را مي توان

  

 با هرچه رود، نام تو را مي تــوان ســرود 
  

      
  )محمدرضا عبدالملكيان( با دست هاي روشن تو مي توان گشــود    ار نيست كه هر قفل كهنه رابيم از حص

  

 سخني با دانش آموزان و همكاران گرامي

  كران پروردگار يكتا را كه به موجودات، هستي بخشيد و ما را به طريق علم و دانش رهنمون شد و مفتخر به سپاس بي   
رهروان علم و ادب گردانيد. مجموعه اي كه فرا روي شماست، با هدف ايجاد نگاه مثبت نسبت به ادبيّات فارسي تهيّه نشيني با هم

  .ب فارسي ياريگر دانش آموزان باشدكند در درك لذّت و معرفت ادو تدوين شده است و سعي مي
  :كتاب جلد اول هايويژگي

  زباني، ادبي و فكري گزارش و شرح شده است. قلمروهاي طر به سطر از نظر تمامي مطالب كتاب به صورت درس به درس و س - 1 
      تواند به فراخور آموز ميهر دانششرح شده است.  و دقيق نكات دستوري تماميِ ابيات و عبارات متونِ دشوار، به طور گسترده - 2

   برداري نمايد.بهرهاطلاعات دستوري خود و يا انتظاراتِ دبير محترم كلاس از اين نكات      
 

     ها به خوانيو بخش درك و دريافت شعرخواني و روان گانة زباني، ادبي و فكري)(قلمروهاي سه پژوهيبه سؤالات كارگاه متن - 3
  طور كامل پاسخ داده شده است.      

 

  امتحان  سؤال پنج نمونه 190الي  169صفحات در  با سؤالات آزمون هاي نهايي ان عزيز، آموزدانش آشناييبه منظور  - 4
 با پاسخ تشريحي آورده شده است.  عيناً   1404 خردادتا  1403خرداد نهايي داخل و خارج كشور     

 

   در صفحات پاياني  الفباييجدول علاوه بر شرح و توضيح در درس، به صورت  »هم آوا«و لغات  هاواژگان مهمّ همة متن  - 5
  ايّام امتحانات خواهد شد. موجب ساده كردن امر آموزش در است. اين امر شده آورده كتاب

  

  قرار گرفته » توضيحات برخي نكات زباني« و» هاي ادبيآموزش آرايه«هايبا عنوان دو پيوستكتاب  انتهاييدر بخش  - 6
  بردارندة توضيحات بيشتري دربارة محتواي سؤالات در پيوست دومپردازد و هاي ادبي مي، به آموزش آرايهپيوست اوّلاست.     
  هاي متنوّع ارائه شده است. درس به درس با مثال پژوهي است، كه به صورتهاي متنمطرح شده در كارگاه برخي نكات زبانيِ     

  

  به صورت جدول  ،كتاب متنِ  جاي جايِ نكات تاريخ ادبياتيِ مهم  به همراه بنديِ مفاهيم ابيات و عباراتِ جمع  - 7
  .قرار داده شده استصفحات پاياني كتاب در  براي سهولت كار، و گرديده تهيّه و تنظيم امتحانات نهايي،، ويژة  آموزشي     

  

   گنج حكمت و« در شرح متن هاي )7صفحة  درج شده در(ملاحظات ذيل آن وزارتي و بندي جدول بارمبا توجه به  - 8
  ، به ديگر سخنمفهوم بسنده شده است.، تاريخ ادبيات و معني و املاي واژگان ،صرفاً به معنا» شعرخوانيخواني و روان     
  هاي اصلي اختصاص يافته استه متنفقط ب ايشرح  نكات دستوري و آرايه     

  

مطالب، همّت نموده و  آراييشايسته است از همسر گرامي سركار خانم حليمه كاشاني  كه در حروف نگاري، ويراستاري و صفحه
دانم از خود لازم مي اند، سپاسگزاري نمايم، همچنين برجانب نهايت همكاري را مبذول داشتهدر آماده كردن اين كتاب با اين

   ، تشكّر و قدرداني ويژه داشته باشم.اندهمكاران و دوستان باوفايي كه همواره مشوّق، راهنما و ياور من در اين راه بوده
                           

                                                                      

                                                                   

  به صورت درس به     1404تا خرداد  97هاي نهايي از دي ماه تمامي سؤالات آزمون - 1 :جلد دوم محتواي
هاي تشريحي، منطبق بر آخرين راهنماي عمل ارزشيابي وزارتي.              درس با پاسخ                                   

                    .هاي تشريحيبندي شده با پاسخسؤالات تكميليِ هر درس به صورت طبقه - 2
 .عهاي متنوّ ها همراه با سؤالات امتحاني و تمريناي كارگاهشرح نكات دستوري و آرايه-3



 

 
 

  ستايش

6 

  اول، جلد )3فارسي (

                                                    
          

                    سنايي شاعر:         شرح ابيات                                                                           قصيده بخشي ازقالب شعر: 

 نروم جز به همان ره كــه تــوامَ راه نمــايي   ملَكِا ذكر تو گويم كه تــو پــاكيّ و خــدايي  1
                     خداوند، پادشاه :1*: مَلِكقلمرو زباني
دهي يــا روم كه تو به من نشان ميكنم زيرا تو پاك و پروردگار هستي، فقط آن راهي را مياي خدا تو را ياد مي: معني: قلمرو فكري

  هدايتگري خداوندمفهوم:                                      در آن راه، تو راهنماي من هستي.
      

 همه توحيد تو گويم كه به توحيــد ســزايي   همه درگاه تو جويم همه از فضل تــو پــويم  2
  تلاش، رفتن، حركت به سوي مقصدي براي به دست آوردن و جست و جوي چيزي: *پوييدن      بخشش، كَرمَ :*فضل :قلمرو زباني

 سزاوار، شايسته، لايق        :*سزا 

   زيرا سزاوار يكتايي هستي.كنم جويم و به سبب كرَمَِ تو در پويه و تلاشم، فقط تو را به يگانگي ياد ميفقط درگاه تو را مي: معني: قلمرو فكري
   خداوند» يگانگي«و » لطف و كرم«مفهوم: 

  

 تــو نماينــدة فضــلي تــو ســزاوار ثنــايي   تو حكيمي تو عظيمي تو كريمي تو رحيمــي  3
   خداوندها و صفات از نام بسيار مهربان، :*رحيم       ها و صفات خداوند بسيار بخشنده، بخشاينده، از نام :*كريم :قلمرو زباني

   روي  هاي خداوند تعالي؛ بدين معنا كه همة كارهاي خداوند ازدانا به همه چيز، داناي راست كردار، از نام: *حكيم 
         كند.نشان دهنده، آن كه آشكار و هويدا مي :*نماينده            دهد.برهان است و كار بيهوده انجام نمي دليل و 
  (كوشش) عزيم عظيم ) / روشنايي( سنا ثنا  :آواواژة هم                                    سپاس ستايش، :*ثنا 
  تو حكيم، بزرگ، بخشنده و مهربان هستي، تو آشكاركننده و عامل لطف و بخششي و تو شايستة ستايش هستي.: معني: قلمرو فكري
  

 گفتن كه تو در وهَــم نيــايينتوان شبِه تو     نتوان وصف تو گفتن كه تو در فهم نگنجي  4
  پندار، تصورّ،خيال :*وهم     مانند، مثِل، همسان         : *شبه: قلمرو زباني
توان براي تو نظير و مثالي ذكر كرد زيــرا تــو گنجي. نميتوان تو را كامل توصيف كرد زيرا تو در فهم و ادراك ما نمينمي: : معنيقلمرو فكري

  ناتواني بشر از درك و توصيف خداوند مفهوم بيت:                                  گيري.در خيال انسان جاي نمي
  

 همه نوري و سروري همه جودي و جزايــي   همه عزّي و جلالي همــه علمــي و يقينــي  5
  بخشش، سخاوت، كرَمَ  : *جود    خوشحالي، شادي      : *سرورذلُّ           مقابلارجمندي، گرامي شدن، : *عزّ: قلمرو زباني

                    پاداش، كار نيك: *جزا          بزرگواري، شكوه، از صفات خداوند كه به مقام كبريايي او اشاره دارد. :*جلال
                        بي شبهه و شك بودن، امري كه واضح و ثابت شده باشد.: *يقين

ارجمندي و شكوه هستي و همه، علم و يقين و پر از روشني و شادي هســتي و همــه، بخشــش و خداوندا تماماً : معني: قلمرو فكري
  بيان صفات الهيمفهوم:                                       پاداش هستي.

                                                            

  ها اهميت دارند.اند و در آزموننامة كتاب درسي معني شدهها بيانگر اين است كه اين لغات در واژهستاره در كنار برخي از واژه -1 :توجّه
  ،  »نيايش«و » ستايش«بيان نشده؛ زيرا با توجه به راهنماي عمل ارزشيابي از بخش » ستايش«اي در بخش نكات دستوري و آرايه -2

  شود.سؤال دستور و آراية ادبي طرح نمي      
 

 ملكا، ذكر تو گويمستايش:
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 اول)، جلد 3فارسي (  ستايش

 همه بيشي تو بكاهي، همه كميّ تو فزايــي   همه غيبي تو بداني، همه عيبي تو بپوشــي  6
  كنيزياد مي فزايي:               كني      كم مي بكاهي:                 افزوني: بيشي: قلمرو زباني
  كني.كني و هر اندكي را زياد ميپوشاني و هر افزوني را كم ميداني و هر عيبي را ميهر امر پنهاني را تو مي : معني:قلمرو فكري

  .داني و  ستاّري خداوند/ عزتّ و ذلتّ، دست خداستغيب مفهوم:
     

ــوَدشَ روي رهــايي   لب و دندان سنايي همه توحيد تــو گويــد  7  مگــر از آتــش دوزخ بُ
       چاره، امكان: مجازاً *: رويقلمرو زباني
سنايي با همة وجود، فقط تو را به يگانگي ياد مي كند. اميد است (شايد) بــراي او (ســنايي) امكــان رهــايي از  : معني:قلمرو فكري

  حكيم سنايي غزنوي                                                                                                            آتش دوزخ وجود داشته باشد.
  

  ستايش خدا به اميد رهايي از آتش دوزخمفهوم: 
   

  

 ازدهمدوشيوه نامة ارزشيابي فارسي پاية 

 نمره هاموضوع قلمروهارديف

  زباني 1
 نمره 7

 1 معني واژه 
 2 املاي واژه

 4 دستور

  ادبي 2
 نمره 5

 3 آرايه هاي ادبي
  1  تاريخ ادبيات

 1 حفظ شعر

  فكري 3
 نمره 8

 4 درك مطلب
 2معني و مفهوم نثر
 2 معني و مفهوم نظم

 20 جمع      
  

 پرسيده شود.» بافت متن«ها و پرسش هاي دستور، در معناي واژه  
 اهمّيّت املايي ندارد.» تشديد«ها، در املاي واژه 

 خانه)، يكسان است و اهمّيّت املايي ندارد.هايي كه ساخت تركيبي دارند (مانند كتاب خانه يا كتابنويسي واژهگسسته يا پيوسته  
 اختصاص يابد. 13و  11هاي درس» هايشعرخواني« ، شهريور و دي ماه بهنوبت خرداد هاي مرتبط با حفظ شعر درپرسش 

  .در حفظ شعر، جاي خالي به يك مصراع يا يك بيت اختصاص يابد و صرفاً يك واژه مدّ نظر نباشد 

 »هاي خواندن، ايجاد نشاط، آشنايي با پرورش مهارتبا هدف  »ها و ستايش و نيايششعرخواني و گنج حكمتخواني، روان
لذا در ارزشيابي از اين متون، خواني در ساختار كتاب گنجانده شده اند؛ تر از همه پرورش فرهنگ مطالعه و كتابمتون مختلف و مهم

  آنها بسنده شود. صرفاً به معنا و املاي واژگان و قلمرو فكري
  (نوبت دوم) طبق جدول  نمره 10نوبت اوّل) و( نمره 10از كلّ كتاب به نسبت  نوبت دوم، شهريور و دي ماههاي آزمون پرسش

   طرّاحي شود.
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  1فصل                        

  ادبيّات تعليمي                              

  
  
  
  
  

   

  شكر نعمت درس يكم:

   گمان گنج حكمت:           
  

  مست و هُشيار :دوم درس

در مكتب حقايق خواني:شعر           



     

         
 

  درس يكم
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 اول)، جلد 3فارسي (

  
  

      سعديگلستان:                                                         شـرح عبارات                             نثر آميخته به نظم قالب: 
  نعمت.  قربت است و به شكر اندرش مزيدِ كه طاعتش موجبِ ،لّجَ وَ منت خداي را عزّ -1

  افزوني، زيادي :*مزيد       نزديكي قربت:             شكر، نيكوييسپاس،  :*منتّ: قلمرو زباني
  رود.گرامي، بزرگ و بلند مرتبه است؛ بعد از ذكر نام خداوند به كار مي: *عزّ و جلَّ

          سازپيوند وابسته كه           » برايِ«حرف اضافه، ي   »را«نوع    متمم         خداينهاد          منت 
  فعل اسنادي            است مسند، تركيب اضافي           قربت موجب    نهاد، تركيب اضافي              طاعتش 

  »            شكر«اليهِ مضافٌ  »ش« ضمير  متمم         شكر حرف اضافه براي يك متمم          دو كاربرد  اندرشكر  به
  (دوري)     غربت  قربت: آواواژة هم        به قرينة لفظي  »نعمت«و » خدا«بعد از واژة  ،»است«  حذف فعل                   
  قربت و نعمتسجع:                        »لاَزَيدنكّمُ  لئَن شكَرَتْمُ« سورة ابراهيم، 7 ةاشاره به آي :تلميح: قلمرو ادبي
 ســببو شــكرگزاري او  ســتبــه او يموجــب نزديكــ اطاعتشحمد و سپاس مخصوص خداوند بزرگ است كه  : معني:قلمرو فكري
  عبادت، موجب نزديكي به خدا/ شكرگزاري سبب افزوني نعمتمفهوم:                           .استافزوني نعمت 

  

پس در هر نفَسَي دو نعمت موجود اســت و  ذات. حِفرِّمُ ،دّ حيات است و چون برمي آيدمِسي كه فرو مي رود مُفَنَ هر -2
  بر هر نعمتي شكري واجب.

:: قلمرو زباني    وجود: ذات      بخش، فرح انگيز       شادي: *مفرحِّ       رساننده، ياري مدد دهنده ممُدّ
  مضارع اخباري       رودفرو مي          سازحرف ربط وابسته  كه نهاد، تركيب وصفي         )ل(او سيفَنَ هر
    سازپيوند وابسته چون       سازپايهحرف ربط هم و  فعل اسنادي       است     مسند، تركيب اضافي         حيات دِّمِمُ

  متمم، تركيب وصفي               (دوم) سيفَنَ هرمسند، تركيب اضافي          ح ذاتفرِّمُ          مضارع اخباري      آيدبرمي
      مسند      واجبنهاد          شكريفعل اسنادي       است مسند          موجودنهاد، تركيب وصفي         نعمت دو

  )ه(محوط حياط  حيات: آواواژة هم                 ، به قرينة لفظي»واجب«و » ذات«بعد از واژگان  ،»است«  حذف فعل
  آيدرود و برميفرو ميتضاد:            موجود و واجب      /آيدبرميو فرو مي رود  /ذاتو حيات  :سجع: قلمرو ادبي
(بــازدم)، شــادي بخــش  آيــدهر نفسي كه پايين مي رود (دم)، ياري كنندة زندگي است و هنگامي كه بالا مي : معني:قلمرو فكري

  پس در هر نفسي دو نعمت وجود دارد و براي هر نعمتي  شكرگزاري واجب است. .وجود است
  شكرگزاريشماري نعمت و لزوم بازدم/ بي» بخشيِشادي«دم و » بخشيِحيات«مفهوم: 

                       

ــت و زب از  ـــدس ــه برآي انِــ ـــك ــد    دــ ــز عه ـــشك ةك ــدـ ــه درآي  ؟رش ب
           مضارع اخباري        )آيدبرميبرآيد (=      اليهمضافٌ  )چه كسيكه (  متمم    معطوف به زبان   متمم      دست :قلمرو زباني

  اليه مضافٌ »ش«شكر/ ضمير             متمم عهدة شكرش              سازپيوند وابسته » كز«در كه 
        آيد.)برنمي از عهدة كسيانكاري (  نوع پرسش مضارع التزامي                         )به دربيايدبه درآيد (= 

  شايستگي انجام كاري داشتن)         كنايه: از عهدة كاري برآمدن ((اعمال و گفتار)              مجاز: دست و زبان : قلمرو ادبي
  هيچ كس نمي تواند با رفتار و سخنانش از عهدة شكرگزاري خداوند برآيد. : معني:قلمرو فكري

  هاي خداوند ناتواني در شكرگزاري نعمتمفهوم: 

 شكر نعمت:درس يكم     
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  ».  اعِملَوا آلَ داودَُ شكُراً و قليلٌ منِ عبِاديَِ الشَّكوُرُ« -4
  سورة سبا در ميان كلام، آراية تضمين پديد آورده است. 13به كارگيري آية  تضمين:: قلمرو ادبي
  گزاريد و عدةّ كمي از بندگان من سپاسگزارند.اي خاندان داوود، سپاس  : معني:قلمرو فكري

  

ـــداي آورد  بنــده همــان بِــه كــه ز تقصــيرِ خــويش    5 ـــاهِ خــ ــه درگـ ــذر ب  ع
  (بهتر است) معناييبه قرينة ، »بهِْ«بعد از  ،»است« حذف فعل              گناه، كوتاهي كردن، كوتاهي :*تقصير: قلمرو زباني

             سازپيوند وابسته كه           مسند بهتر)  بهِْ (=نهاد          همان   نهاد (براي جملة دوم)         بنده
    مضارع التزامي  )عذر بياوردعذر آورد (=        تركيب اضافي ،متمم  درگاه خداي       متمم  تقصيرخويش

  همان بهتر است كه بنده به سبب كوتاهي در عبادت و شكرگزاري خداوند از درگاه او پوزش بطلبد. : معني:قلمرو فكري
  كوتاهي در عبادت تقصير: منظور از                    اهمّيتّ توبه به درگاه الهيمفهوم: 

  

ـــداوندي 6 ـــزاوارِ خـــ ــه، سـ   كــس نتوانــد كــه بــه جــــــاي آورد      اشورن
                    مضارع اخباري  تواند) نمي (=نتواند   نهاد    كس   اليهمضافٌ » ش«ضمير   قيد   ر خداونديســزاوا :قلمرو زباني

  مضارع التزامي  )ادا بكندبه جاي آورد (=              به قرينة معنايي(مصراع دوم)  ،»شكر«  مفعولحذف                      
  خداوندي او، كسي نمي تواند شكر او را ادا كند. وگرنه شايستة معني: :قلمرو فكري

   هاي خداوندناتواني در شكرگزاري نعمتمفهوم: 
  

  بارانِ رحمتِ بي حسابش همه را رسيده و خوانِ نعمتِ بي دريغش همه جا كشيده. -7
  )    رئيس( خان  خوان: آواواژة هم           بي مضايقه بي دريغ:          ، سفرة فراخ و گشادهسفره :*خوان: قلمرو زباني

  )به(حرف اضافه   »را«نوع            اليه)+ مضافٌصفت اليه + مضافٌ (هسته +نهاد   بارانِ رحمتِ بي حسابش
         اليه)مضافٌ+ صفت اليه + مضافٌ (هسته +نهاد  خوانِ نعمتِ بي دريغش متمم               (اول) همه 

          به قرينة معنايي          )پايان دو جمله ( »است«حذف فعلقيد       همه جا   ماضي نقلي     رسيده است             
  كشيده و رسيده سجع:     مانند شده        » خوان«و » باران« به ترتيب به »نعمت«و » رحمت« :تشبيه: قلمرو ادبي
  اي، همه جا گسترده است.مضايقة خداوند همچون سفرهشمار خداوند همچون باران به همه رسيده و نعمت بيبي رحمت : معني:قلمرو فكري
 :خداوند          »رحمانيت«كنندة صفت بيان جملة اوّل     :خداوند »رزّاقيت«كنندة صفت بيان جملة دوم  
  شمول رحمت الهي و گستردگي نعمت حقمفهوم:  

  

  رَد. بُر نَنكَمُ روزي به خطايِ ةد و وظيففاحش ندرَ بندگان به گناهِ ناموسِة پرد -8
          زشت، ناپسند :*رنكَمُ مقررّي، وجه معاش        :*وظيفهآشكار، واضح          :*فاحش         آبرو، شرافت :*ناموس :قلمرو زباني
  رزق مقررّ و معيّن: *وظيفة روزي        رسد.آورد يا به او مييا وجه معاش كه هر كس روزانه به دست مي مقدار خوراك :*روزي

  تركيب وصفي  متمم،  گناه فاحش            اليه)اليه +  مضافٌمضافٌ (هسته + مفعول  بندگان ناموسِ ة پرد
  تركيب وصفي متمم، خطاي منكَر مفعول               روزي  ةوظيف           مضارع اخباري دِرد) نمي (= دندرَ

   ندرد و نَبرُد             سجع: (رسوا ساختن، آبرو بردن)              پرده دريدن كنايه:                  ناموسة پرد تشبيه:: قلمرو ادبي
                    كند.ها را با خطاي ناپسند قطع نميريزد و رزق مقررّ آنآبروي بندگان را به سبب گناه آشكار نمي : معني:قلمرو فكري

  ستّارالعيوب و رزّاق بودن خدامفهوم: 
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  صبا را گفته تا فرش زمردّين بگسترد.  بادِ فرّاشِ -9
 سبزرنگ زمردّين:وزد           بادي كه از سمت مشرق مي باد صبا:           گسترگسترندة فرش، فرش :*فرّاش: زبانيقلمرو 

  ماضي نقلي  ]است[ گفته         (به)حرف اضافه   »را«نوع          اليهمضافٌ  باد صبا   متمم        فراش 
             (هسته + صفت بياني)         مفعول  زمرّدين فرش            به قرينة معنايي [است]گفته   حذف فعل

  (نام سرزمين) سبا صبا  :آواواژة هم                         مضارع التزامي  بگسترد           سازپيوند وابسته تا 
  خداوند به باد صبا گفته است.              تشخيص:              باد به فرّاش)تشبيه (باد صبا  فرّاش تشبيه:: قلمرو ادبي

 بگستردو  فرش و فراّش مراعات نظير:   (سبزه و چمن)                ن ديفرش زمرّ استعاره:

                          ند.[بر سطح زمين] پهن كرنگ از گياهان  فرشي سبز گستري،فرشدستور داده كه چون  ،خداوند به باد صبا : معني:قلمرو فكري
  

  زمين بپرورد.  مهدِ نبات در ابر بهاري را فرموده تا بناتِ ةدايو  -10
              ، جمع بنتدختران :*بناتكند.             دهد يا از او پرستاري ميزني كه به جاي مادر به كودك شير مي: *دايه :قلمرو زباني

           به قرينة معنايي [است]فرموده     حذف فعل                    گهواره مهد:                           گياه :*نبات 

         (به)حرف اضافه   »را«نوع          صفت بياني بهاري           اليهمضافٌ ابر   متمم        داية ابر بهاري 
    تركيب اضافي    متمم،   زمين مهدِ      مفعول، تركيب اضافي     نبات  بناتِ    ماضي نقلي       فرموده است  
  فرموده و گفته (جملة قبل)/ بپرورد و بگسترد (در جملة قبل)سجع:           بنات و نبات ناهمسان: جناس: قلمرو ادبي

  به ابر بهاري فرموده تشخيص:               »الََم نجَعَلِ الأرضَ مِهادا«اشاره دارد به آية » مهد زمين«تلميح: 
 .)است مانند شده» مهد« و» بنات«، »دايه«به ترتيب به » زمين« و »نبات«، »ابربهاري«تشبيه: 

  دهد. زمين پرورش ةدر گهوار كه مانند دختراني هستند گياهان رااي، مانند دايهدستور داده تا  خداوند به ابربهاري: قلمرو فكري
  ، عامل رويش گياهان است.»ابر«مفهوم: 

                       

   درختان را به خلِعتِ نوروزي قباي سبزِ ورق در بر گرفته -11
  پوشانده  گرفته:تن           بر:برگ                :*ورق           دوخته كه بزرگي به كسي بخشد ةجام خلعت:: قلمرو زباني

 پيوندند.پيش، باز است و پس از پوشيدن، دو طرف پيش را با دكمه به هم مي اي كه از سويجامه، جامه: *قبا 

   تركيب وصفي متمم، خِلعت نوروزي     اليه)        مضافٌ(هسته +  متمم درختان  برِ 
                  به قرينة معنايي» گرفته«بعد از  »است« حذف فعل         اليه)مضافٌ+  + صفت (هسته مفعول قباي سبز ورق  
    )در بـر ِدرختان  در بـر .. (درختان را .نشانة فكِّ اضافه   »را«نوع                    ماضي نقلي   ]است[گرفته  
 قبا، بر خلعت، /درخت، سبز، ورق :مراعات نظير        ورق به قبا)    تشبيه ( : قباي سبز ورقتشبيه: قلمرو ادبي

  بر تن درختان به عنوان لباس نوروزي، لباسي سبز رنگ از برگ پوشانده است. : معني:قلمرو فكري
  سرسبز شدن درختان به فرمان و قدرت الهيمفهوم: 

  

  نهاده. شكوفه بر سر ربيع كلاهِ  موسمِ  شاخ را به قدومِ  اطفالِ و  - 12
  بهار :*ربيع              زمان فصل، هنگام،: *موسم           ، فرا رسيدنآمدن، قدم نهادن :*قدوم: قلمرو زباني

                اليه)مضافٌ اليه + مضافٌ (هسته + متمم  ربيع موسمِ  قدومِ            اليه)مضافٌاليه + مضافٌ  (هسته + متمم  سرِ اطفالِ شاخ
                  به قرينة معنايي [است] نهاده«  حذف فعل          )بر سرِ اطفالِ شاخ  سر بر اطفال شاخ را ...فكِّ اضافه (  »را«نوع 
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  نهاده و گرفته در (جملة قبل) سجع:مانند شده است.      » كلاه«و » اطفال«به ترتيب به  »شكوفه«و » شاخ«تشبيه: : قلمرو ادبي
  شاخ و شكوفه و ربيع مراعات نظير:بر و سر       جناس ناهمسان:    (آمدن) به بهار   » قدوم«نسبت دادنِ  تشخيص:

كلاهي از شكوفه  كه مانند كودكان هستند، ي كوچكهارسيدن فصل بهار بر سر شاخه فرا خداوند به خاطر : معني:قلمرو فكري
  هاي طبيعت در فصل بهارتوصيف زيباييمفهوم:                          نهاده است.

  

  باسق گشته. خرمايي به تربيتش نخلِ  تخمِ و  فايق شده او شهدِ  تاكي به قدرتِ  ةصارعُ -13
  ، رَزدرخت انگور :*تاك           آبي كه از فشردن ميوه يا چيز ديگر به دست آورند، شيره، افشره :*عصاره: قلمرو زباني

 پرورش: تربيت       ، باليدهبلند :*باسق    برگزيده، برتر   :*فايق عسل خالص      : *شهدِ فايقعسل       : *شهد 

  مسند، تركيب وصفي فايق  شهدِ متمم، تركيب اضافي         او  قدرت نهاد، تركيب اضافي         تاك ةصارعُ
  مسند، تركيب وصفي باسق  نخلِ   متمم، تركيب اضافي         تربيتش    نهاد، تركيب اضافي       خرما  تخمِ 

  ، ماضي نقليفعل اسنادي است  گشته است/ شده          در دو جمله به قرينة معنايي »است«  حذف فعل
 نخلو  خرماو  تاك مراعات نظير:فايق و باسق/ شده و گشته         سجع:(انگور)          مجاز: تاك : قلمرو ادبي

پرورش  ةخرمايي به واسط ةهست و تبديل شده است عسل خالصقدرت خداوند به  ةبه واسط يانگور ةشير : معني:قلمرو فكري
  خداوند» قدرت«و » ربوبيّت« مفهوم:                     خداوند به درخت خرماي بلندي تبديل شده است.

  

 ابر و باد و مــَـه و خورشيد و فلــك دركـارند  14
  

 تــا تو ناني به كـــف آريّ و به غفلــت نخوري  
                   پيوند وابسته ساز تا        (مخفف هستند)، فعل اسنادي » ند«  مسند      در كار       نهاد ابر و باد و ... : قلمرو زباني

      مضارع التزامي  )بياوري به كف(= به كف آري مفعول        نان انسان           » تو« مرجع نهاد        تو
  حرف ربط    مصراع دومعطف       مصراع اوّل »واو«نوع         مضارع التزامي نخوري       متمم غفلت 

  )33(سورة ابراهيم آية » وسَخرَّ لكَُمُ الشَمسَ والقَمَر«اشاره به آية  تلميح:(ابر، باد، ماه و خورشيد)        مراعات نظير:: قلمرو ادبي
  »ر«تكرار واج  آرايي:واج              فعاليت ابر و باد و ماه و خورشيد براي اينكه انسان، روزي به دست آورد. تشخيص:

  (به دست آوردن) كنايه: به كف آوردنهاي هستي)            (همة پديده ابر و باد و مَه و ... (روزي)/نان  مجاز: 
همة پديده هاي هستي (ابر، باد، ماه، خورشيد و فلك) در فعاليت هستند تا تو روزي به دست آوري و در  : معني:قلمرو فكري

  غافل نبودن از خداوند رزاق ضرورتِ مفهوم:                                استفاده از آن از ياد خدا غافل نشوي.
  

 انصـاف نباشد كه تو فـرمان نبــريشـرطِ    همـه از بهـرِ تو سرگشـته و فرمانــــبردار  15
         انسان  »تو«مرجعِ            متمم   )اوّلتو (          حرف اضافه (براي)  از بهرِ     نهاد     همه: قلمرو زباني

              مسند شرطِ انصاف         »مسند«معطوف به   فرمانبردار           مسند سرگشته                 
           (بدون توجه به فعل بيت قبل) قرينة معناييبه » فرمانبردار«، بعد از »هستند« حذف فعل                     
 »  ن«تكرار  آرايي:واج     ج آن قافيه دارند.             هاي زوقالب دو بيت، قطعه است؛ زيرا فقط مصراع : قلمرو ادبي

  ها به خاطر تو سرگشته و مطيع هستند پس، دور از انصاف است كه تو از خداوند اطاعت نكني.همة پديده : معني:قلمرو فكري
  توصيه به اطاعت و بندگي خداوندمفهوم: 
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 اول)، جلد 3فارسي (

  در خبر است از سرَورِ كاينات و مفَخرِ موجودات و رحمتِ عالميان و صفَوتِ آدميان و تتَمةّ دورِ زمان محمدّ مصطفي  - 16
  علَيَهِ و آلهِِ وَ سلََّم، صلََّي االلهُ 

                     هرچه بدان فخر كنند و بنازند، ماية افتخار :*مفَخر         جمع كاينه، موجودات جهان :*كاينات          حديث خبر:: قلمرو زباني
  برگزيده مصطفي:            گردش دور:           هماندباقي :*تتمّه           از افراد بشربرگزيده  برگزيده،  :*صفوت

 )        خاتميتّ پيامبر اسلام اشاره به(ماية تمامي و كمال گردش روزگار، ماية تمامي و كمال دورِ زمان رسالت  :*تتمةّ دور زمان

  عطف  »و«نوع         بدل  محمدّ مصطفي   »    موجود بودن«فعل غير اسنادي  است      متمم  خبر 
       تركيب اضافي، متمم  سرَورِ كاينات/  مفَخرِ موجودات/ رحمتِ عالميان/ صفَوتِ آدميان/ تتَمةّ دورِ زمان          
 «ة اشاره به آي :تلميح: قلمرو ادبي

ً
 رَحمة

ّ
ᢺِا 

َ
رْسَلناك

᠐
ᡧَ  ما ا ᢕᣌ107(سورة انبيا، آية  »لِلعالم(  

در حديثي، موجود است از سرور و ماية افتخار موجودات و ماية لطــف و موجــب رحمــت جهانيــان و برگزيــدة  : معني:قلمرو فكري
   –كه درود خداوند بر او و خاندانش باد  - ها و ماية تمامي و كمال دور زمان رسالت، محمّد مصطفي انسان

             

ـــم  17 ـــيٌّ، كريـ ـــاعٌ، نبــ ـــعٌ، مطُـ  جسيـــمٌ، نسيـــمٌ، وسَيـــمٌقسيــــمٌ،    شفيـ
                  برد.فرمانروا، اطاعت شده، كسي كه ديگري فرمان او را مي :*مطاعشفاعت كننده، پايمرد         :*شفيع :قلمرو زباني

   صاحب جمال     :*قسيم          بخشنده          كريم:آور، رسول           پيغمبر، پيام :*نبي
  داراي نشان پيامبري :*وسيم                خوش بو :*نسيم             خوش اندام       : *جسيم

  »  م، ي، س«هاي تكرار واجآرايي: واج      كلمات مصراع دوم              جناس ناهمسان: : قلمرو ادبي
  بو و داراي نشان پيامبري است.اندام، خوشكننده، فرمانروا، پيام آور، بخشنده، صاحب جمال، خوشاو شفاعت : معني:قلمرو فكري

  

فَ الــدُّجي بجِمَالِــهِ  18 لُّوا علََيــهِ وَ آلِــهِ   بلَغَ العلُــي بكِمَالِــهِ، كشَــَ  حسَُنتَ جمَيعُ خصِــالهِِ، صَــ
/ جَمالِهِ/ خصِالِهِ              سجع:كمال و جمال              جناس ناهمسان: : قلمرو ادبي  »ل«تكرار  آرايي:واجكَمالِهِ
   ها را برطرف كرد. همة صفات او به واسطة كمال خود به مرتبة بلند رسيد و با جمال نورانيِ خود تاريكي : معني:قلمرو فكري

  زيباست؛ بر او و خاندانش درود بفرستيد.                                 
  (ص) بلندمرتبگي، نورانيت و نيكويي صفات پيامبر اسلاممفهوم: 

  

 چه باك از موجِ بحر آن را كه باشــد نــوح كشــتيبان؟  ؟  ت را كه دارد چون تو پشــتيبانامّ چه غم ديوارِ 19
  حامي، چوبي كه به جهت استحكام بر ديوار نصب كنند.: پشتيبان           دريابحر:       ترس باك:       پيروان: امّت: قلمرو زباني
  مفعول    پشتيبان          متمم       توحرف اضافه         چون مضارع اخباري        دارد                
    تركيب وصفي  چه غم       اختلاف نظر است  (هر دو مصراع) »را« نوع     پيامبر اسلام (ص)   »تو«مرجع              
                                مسند   كشتيبان فعل اسنادي       باشد نهاد    نوح   متمم، تركيب اضافي         موجِ بحر            

                   بهر (نصيب) بحر : آواواژة هم                          به قرينة معنايي») غم و باك«، (بعد از »است« حذف فعل  
             نيست) باكي ؟چه باك(   /غمي نيست)  چه غم؟(انكاري    نوع پرسش 
  ماجراي كشتي نوح   تلميح:    آن ديوار مانند شده است         »پشتيبانِ«به  پيامبرو » ديوار«به  امّت تشبيه:: قلمرو ادبي

  نوح، موج، بحر، كشتيبان مراعات نظير:       مصراع دوم تمثيلي است براي مصراع اولّ             معادله: اسلوب                   
 وي كشتيبان، نوحهمان طور كه كسي  تو داردي مثل پشتيبان امت چون ديواري است كه غمي ندارد، زيرا : معني:قلمرو فكري

  (ص) امّت اسلام  به كمك و شفاعت پيامبر اميدوار بودنمفهوم:                             ندارد. از موج دريا ترسي، باشد
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   بردارد،  لاو عَ  لَّ جَ  قاجابت به درگاه حَ  انابت به اميدِ دستِ ،پريشان روزگار گنهكارِ  ه كه يكي از بندگانِ هرگَ  - 20
  بازش بخواند؛ باز اعراض فرمايد. بار ديگرش به تضرّع  و زاري بخواند. ،او نظر نكند عالي درتَ  ْايزد       

          .بزرگ و بلند قدر است جلّ و علاَ:        پذيرفتن، قبول كردن اجابت:       پشيماني، توبه، بازگشت به سوي خدا :*انابت: قلمرو زباني
  زاري كردن، التماس كردن :*عتضرّ         روي گردان از چيزي، روي گرداني :*اعراض
  قيد      باز        مضارع اخباري     ) نظر نمي كند( نظر نكند    مضارع اخباري     ) برمي دارد(=  بردارد
      مضارع اخباري      ) خواندمي(=  بخواند        خداوند  »ش«مرجع         مفعول        ) هر دو(» ش«ضمير 

  عطف   )تضرع و زاري( در»: واو«         قيد، تركيب وصفي  بار ديگر     مضارع اخباري    اعراض فرمايد 
  بردارد، نكند، بخواند، فرمايدسجع:                  انابت و اجابت / باز و بار جناس ناهمسان: :قلمرو ادبي

 (بدبخت) روزگار پريشان(توجّه كردن)،  نظر كردن كنايه:

 بلندقــدر كه بزرگ و-  حقبه درگاه به اميد برآورده شدن توبه، دست ، بدبخت گناهكارِ هرگاه كه يكي از بندگانِ : معني:قلمرو فكري
زند، دوباره خداوند  روي برمي گرداند، بــار ديگــر باز خداوند را صدا مي نمي كند،خداوند بلند مرتبه به او توجه  ،بلند مي كند –است 

   با زاري و التماس خداوند را صدا مي زند.
  اهمّيت توبه و دعا و زاري به درگاه الهيمفهوم:  

   

. دعــوتش اجابــت  -21 حق، سُبحانهَُ و تعَالي فرمايد: يا مَلائكَِتي قدَ استحَيَيتُ منِ عبَدي و لَيسَ لهَُ غَيري فقَدَ غَفـَـرتُ لـَـهُ
  كردم و اميدش برآوردم كه از بسياريِ دعا و زاريِ بنده همي شرم دارم. 

  مفعول، تركيب اضافي             اميدش   مفعول، تركيب اضافي       دعوتش    نهاد       حق            دعادعوت: : قلمرو زباني
  متمم، تركيب اضافي             معطوف به زاريِ بنده   متمم، تركيب اضافي      بسياري دعا    ساز     پيوند وابسته ) زيراكه ( 

  كردم، برآوردم، دارم سجع:آوردن متن عربيِ كلام خدا در ميان سخن         تضمين: : قلمرو ادبي
  من از بندة خود شرم دارم و او جز من پناهي  فرمايد: اي فرشتگانم،مي –خداوند كه پاك و منزهّ و بلندمرتبه است  : معني:قلمرو فكري

  ام، شرم دارم.بسيارِ بندهندارد؛ پس او را آمرزيدم. دعايش را پذيرفتم و آرزويش را برآوردم، زيرا از دعا و گرية                     
  تأثير تداوم دعا و توبه و استغفارمفهوم: 

  

ـــ  22   ـــدگاررَكَ ـــف خداون ـــين و لط ــرده    م ب ــده ك ــه بن ــارگن  ســت و او شرمس
          زده خجالت: شرمسار            احسان ، بخشش: مرَ كَ: قلمرو زباني

  مفعول          گناه مفعول          رلطف خداوندگافعل امر              بين  مفعول     كرم                   
    مسند   شرمسار                  نهاد    او         ماضي نقلي    كرده است         نهاد  بنده                 

        ، بين دبيران اختلاف نظر است)معناييقرينة لفظي يا نوع حذف به (» شرمسار«بعد از » است« حذف فعل               
    حرف ربط  مصراع دوم                       اختلاف نظر است  مصراع اول  »:واو«نوع                

 » ر«تكرار واج  آرايي:واج               21اشاره به روايت ذكر شده در شمارة : تلميح: قلمرو ادبي

  درحالي كه او شرمسار است. گناه كرده است، ،خداوند را ببين، بنده احسانلطف و  : معني:قلمرو فكري
  بنده نوازي و شرمساري حق مفهوم: 
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 اول)، جلد 3فارسي (

تحيرّ  مالش بهج ةليواصفان حِ عاكفانِ كعبة جلالش به تقصير عبادت معترف كه: ما عبََدنْاكَ حقَّ عِبادَتِكَ، و  - 23
. فناكَ رَ ما عَ :منسوب كه   حقَّ مَعرِفتَِكَ
  شكوه، عظمت  جلال:            .كسي كه مدتي معين درمسجد بماند و به عبادت پردازد :*عاكف: قلمرو زباني

  سرگشتگي، سرگرداني :*تحيرّ  اقرار كننده، اعتراف كننده       :*معترف        كوتاهي، گناه، كوتاهي كردن :*تقصير
       نسبت داده شده :*منسوب      زيور، زينت :*حليهجمع واصف، وصف كنندگان، ستايندگان         : *واصفان
            مسند  معترف         متمم   تقصيرعبادت         اليه مضافٌ  ش /كعبه/ جلالنهاد             عاكفان

                         مسند  منسوب                       متمم  تحيرّ          اليهمضافٌ  ش /حليه/ جمال  نهاد          واصفان 
  )            گماشته)( منصوب منسوب  :آواواژة هم          به قرينة معنايي» منسوب«و »  معترف«بعداز كلمة » هستند«  حذف فعل
  جلال و جمال جناس ناهمسان:           آوردن حديث پيامبر تضمين:         حلية جمال كعبة جلالش/ :تشبيه: قلمرو ادبي

گويند: خدايا، تو كنند و مينشينان درگاه با شكوه خداوند، به كوتاهي خود در عبادت حق، اعتراف ميگوشه : معني:قلمرو فكري
ما تو را آن گونه كه شايستة شناختِ «زيور جمال الهي حيران هستند كه  وصف كنندگان را چنان كه شايسته است، پرستش نكرديم.

  ناتواني در پرستش خداوند/ حيراني و سرگشتگي انسانمفهوم:       »                    توست، نشناختيم.
  

ــد  24 ــن پرس ــفِ او ز م ــي وص ــر كس ــاز؟بــي دل از بــي   گ  نشــان چــه گويــد ب
  

  نهاد   كسي             سازوابسته پيوند گر              خداوند نشان:بي                     عاشق: بي دل: قلمرو زباني

                      مضارع التزامي بپرسد)  =(پرسد            متمم   من               مفعول، تركيب اضافي وصف او  
                         مضارع التزامي باز بگويد)  =(بازگويد             مفعول چه              متمم نشان بي         نهاد   بي دل  

  تواند بگويد) چه گويد باز؟ (نمي  انكاري پرسشسعدي/ شاعر         من     خداوند      »او« مرجع ضمير                  

  ؟دخداي بي نشان چه بگوي از عاشق،اگر كسي وصف خداوند را از من بپرسد،  : معني:قلمرو فكري
                 ناتواني در توصيف خداوند مفهوم:                        عاشق (سعدي) » بي دل«از مقصود 

  

ـــوق 25 ـــتگانِ معش ـــقان كشُ ـــدعاش  برنيــــــــايد زكشُتگــــــــان آواز   ان
  

    فعل اسنادي ) هستند(» ند«       مسند، تركيب اضافي      كشتگانِ معشوق               نهاد   عاشقان  :قلمرو زباني
                      نهاد   آواز                متمم كشتگان               مضارع اخباري آيد) برنمي =( برنيايد 
  (هر كس خدا را شناخت زبانش گنگ مي شود.) »كلََّ لسِانُهُمنَ عرََفَ االله «اشاره به حديث تلميح: : قلمرو ادبي

  واژة كشتگانتكرار:                     »ش«تكرار واج آرايي: واج
  خيزد.نميراين از عاشق كشته شده، صدايي برعاشقان حقيقي، در برابر معشوق، كشته و فاني هستند بناب : معني:قلمرو فكري

  و رازداري عاشقانسكوت  /فنا شدن در حق مفهوم:
   
  

  يبِ مراقبت فرو برده بود و در بحرِ مكاشفت مستغرق شده؛جِدلان سر به يكي از صاحب -26
  نگاه داشتن دل از توجّه به غيرِ حق               :*مراقبت         دريا بحر:           گريبان، يقه يب:جِ     عارفان :دلانصاحب: قلمرو زباني
  ، كمال توجّه بنده به حق و يقين بر اينكه خداوند در همة احوال، عالِم بر ضمير اوست. دراصطلاح عرفاني: *مراقبت             

  بهر بحر  :آواواژة هم       پي بردن به حقايق الهي اصطلاح عرفاني:كشف كردن و آشكار ساختن و در  :*مكاشفت 
                  ] به قرينة لفظيبودشده [  حذف فعل         متمم بحر مكاشفت           متمم دلان صاحب   نهاد   يكي  
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  )كردن حفظ خدا غير را از خود قلب، درحالت تفكّر عارفانه( بردن سر به جيب مراقبت فرو :كنايه: قلمرو ادبي
 برده و شده سجع:              ).مانند شده (مكاشفت به بحر : بحر مكاشفتتشبيه

                       و در درياي كشف حقايق الهي غرق شده بود. .يكي از عارفان در حال تفكرّ عارفانه و توجه به حق بود : معني:قلمرو فكري
  تأملّ و تفكرّ عارفانه/ پي بردن عارف به حقايق الهي مفهوم:

  

      »از اين بوستان كه بودي، ما را چه تحفه كرامت كردي؟«طريقِ انبساط گفت: گه كه از اين معاملت بازآمد، يكي از ياران به آن-27
  عطا كردن، بخشيدن :*كرامت كردن                  ارمغان، هديه :*تحفه :قلمرو زباني

  است.    » مراقبت و مكاشفت«همان كار  مقصود، در اينجااعمال عبادي، احكام و عبادات شرعي،  :*معاملت 
  خودماني شدن؛ حالتي كه درآن، احساس بيگانگي و ملاحظه و رودربايستي نباشد.  :*انبساط 
نهاد                يكي ماضي ساده        بيرون آمد) = (بازآمد        تركيب وصفي، متمم اين معاملت      قيد   گه آن 
  متمم، تركيب وصفي  اين بوستان       متمم  انبساط  حرف اضافه       طريقِ به  متمم          ياران                   
  مفعول، تركيب وصفي     چه تحفه  به ما)     ما را( حرف اضافه :»را«نوع    متمم      ماغير اسنادي      بودي                   
  بودي و كردي سجع:             )    معرفت الهي، كشف و شهود عارفانه: بوستان (استعاره: قلمرو ادبي
  زماني كه از اين حالت تفكر عارفانه و كشف حقايق معنوي بيرون آمد، يكي از دوستان به حالت خودماني به  : معني:قلمرو فكري

  به ما عطا كردي؟ اياو گفت: از بوستان معرفت الهي چه هديه                    
  

. چون برسيدم، بوي گُلم چنان اصحاب را ةكنم هدي ردامني پُ  ل رسم،گُ  چون به درختِ خاطر داشتم كه  به«گفت:  - 28
  مست كرد كه دامنم از دست برفت.

  متمم، تركيب اضافي ل گُ درختِ           سازوابسته پيوند چون كه/    ماضي ساده           خاطر داشتم به :قلمرو زباني
  متمم، تركيب اضافي  اصحاب  ةهدي   مفعول          دامني مضارع اخباري         رسم) مي= ( رسم

)(حرف اضافه   »را« نوع                     (مرا مست كرد.)          مفعول » بوي گلم«در » م«ضمير   نهاد        بوي گلُ          برايِ
                     ).(دستِ من برفت براي دست  اليهمضافٌ  »دامنم «در » م«ضمير متصّل         مسند مست  قيد       چنان 

  درخت و گل           مراعات نظير:(جلوه هاي جمال الهي)            بوي گل(معرفت الهي)،  درخت گل استعاره: :قلمرو ادبي
)                 بي اختيار شدن(دامن از دست رفتن  كنايه:     داشتم، رسم، كنم و برسيدم     سجع: مست و دست         جناس:

اما وقتي  ياران هدية برايم پُر كناز معارف الهي دامني  رسم،ميوقتي به معرفت الهي ، گفت: درنظر داشتم : معني:قلمرو فكري
  مدهوش و بي اختيار شدنمفهوم:                        رسيدم، جلوة جمال حق، چنان مرا مست كرد كه مدهوش و بي اختيار شدم.

 »درخت گل رسيدن به« ،  وصال و رسيدن به حق«حالت عرفاني  «  
  بوي گلم چنان مست كرد كه دامنم از دست برفت«عبارت«   فناء في االله«حالت عارفانة«  

    

 شد و آواز نيــامــــدكان ســوخته را جان    اي مرغِ ســحر! عشــــق ز پروانــه بيــــاموز  29
                     عاشق واقعي و بي ادّعا نماد  »پروانه«عاشق غير حقيقي و مدّعي           نماد بلبل    مرغ سحر:: قلمرو زباني

  متمم پروانه مفعول          عشق         بعد از منادا به قرينه معنايي  حذف فعل    منادا        مرغِ سحر 
                 اليهمضافٌ ) صفت جانشين اسمسوخته ( صفت اشاره         آن   ساز        پيوند وابسته » كان« در) زيراكه (
  غير اسنادي  رفت) شد (= نهاد        جان جانِ آن سوخته)      (آن سوخته را جان  فكِّ اضافه  »را«نوع 

 : قطعهقالب دو بيت آخر        »     ا«تكرار صداي  آرايي:واج     مرغ و پروانه           مراعات نظير:: قلمرو ادبي
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 كـارگـاه متـن پـژوهي

   سوخته، در راه معشوق فاني شد ولي اي بلبل، عشق ورزي واقعي را از پروانه ياد بگير زيرا جان آن عاشقِ دل : معني:قلمرو فكري
  صدا و اعتراضي از وي شنيده نشد.                   
 سوخته« منظور از «         .مفهوم مصراع دوم        پروانه كه در راه عاشق، جان داده است  فناء في االله  
 :دهد و صدا و اعتراضي از او پروانه، جان خود را در راه معشوق (شمع) از دست مي علتّ ترجيح پروانه بر مرغ سحر  

  گويد.كند و از عشق خود سخن ميواقعي است كه يكسره ناله مي خيزد اماّ مرغ سحر (بلبل) عاشق غيربرنمي     
  بازي و بي ادعّايي عاشق/ خاموشي و فناي عاشق پاكمفهوم: 

  

 كــان را كــه خبــر شــد، خبــري بازنيامــد   انــدخبــراناين مدعّيان در طلبــش بــي  30
      خداوند ، مرجع اليهمضافٌ » ش« ضمير متصل    متمم      طلب نهاد، تركيب وصفي           اين مدعّيان  :قلمرو زباني

  ساز    پيوند وابسته » كان« در) زيرا( كه           فعل اسنادي  هستند)  =(ند ا   مسند          خبرانبي 
 »             من عرَفَ االله كَلَّ لسِانِه«اشاره به حديث تلميح: : قلمرو ادبي

خبر هستند زيرا آن كسي كه از اسرار الهــي بــاخبر شــد، از او اين مدعيان عشق، در جست و جوي معشوق بي معني:: قلمرو فكري
  خبري به ما نرسيد.          

  »سعدي، گلستان«                                                خاموشي و رازداري/ فنا شدن در معشوقمفهوم: 

                                                                     
  

  

  

  جدول زير را به كمك متن درس كامل كنيد. -1
  

  واژة معادل  معنا
  ........................................  داراي نشان پيامبري

  ........................................  بخششادي
  ........................................  به خداي تعالي بازگشتن

  ........................................  قطع كردن مقرّري
  

  آواي آنها در زبان فارسي وجود دارد.سه واژه در متن درس بيابيد كه هم -2
  از متن درس براي كاربرد هريك از حروف زير، سه واژة مهمّ املايي بيابيد و بنويسيد. -3

  ..........) -..........  -..........)            ع (........... -..........  -..........)                  ق (.........  -.........  -ح (.........
  ، نقش دستوري ضماير متصّل را مشخصّ كنيد.».كرد كه دامنم از دست برفت بوي گلم چنان مست«در عبارت  -4
  اي براي كاربرد هريك از انواع حذف (لفظي و معنايي) بيابيد.در متن درس، نمونه -5
  
  

  هاي مشخصّ شده نماد چه مفاهيمي هستند؟واژه -1
 »ســوخته را جان شــد و آواز نيــامــــدكان  بيــــاموز پروانــه! عشــق ز مرغِ سحراي «

   يزبانـقلمـرو 

   يادبـقلمـرو 
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  پاسخ كارگاه متن پژوهي

  ها پاسخ دهيد.هاي زير به پرسشبا توجهّ به عبارت -2
 .بارانِ رحمتِ بي حسابش همه را رسيده و خوانِ نعمتِ بي دريغش همه جا كشيده  
 ِزمين بپرورد.  نبات درمهدِ ابر بهاري را فرموده تا بناتِ ةدايو بگسترد.  فرش زمردّينصبا را گفته تا  بادِ فرّاش  

  هاي مشترك دو عبارت را بنويسيد.            ب) قسمت مشخصّ شده بيانگر كدام آراية ادبي است؟الف) آرايه
  
  

  

  
  هاي زير را به نثر روان بنويسيد. معني و مفهوم عبارت -1

  .   عاكفانِ كعبة جلالش به تقصير عبادت معترف كه: ما عبَدَْناكَ حقَّ عبِادتَكَِ
 دلان سر به جيَبِ مراقبت فرو برده بود و در بحرِ مكاشفت مستغرق شده.يكي از صاحب  

  هاي مشخصّ شده را بنويسيد.مفهوم كليّ مصراع -2

 ابــر و بــاد و مــَـــه و خورشــيد و فلــــك در كـــارند 
  ؟ت را كه دارد چون تو پشتيبانامّ غم ديوارِچه 

 گـــــر كســـــي وصـــــفِ او ز مـــــن پرســـــد 

 تــا تو ناني به كـــف آريّ و به غفلــت نخوري 
 چه باك از موجِ بحــر آن را كــه باشــد نــوح كشــتيبان؟

ـــي ـــي دل از ب ـــاز؟ب ـــد ب ـــه گوي  نشـــان چ
  از كدام سطر درس، مفهوم بيت زير قابل استنباط است؟ -3

ــيچ « ــيه ــدنقاّشــت نم ــه نقشــي بركشَ ــد ك   سعدي 1»ايوان كه ديد از حيرتش كلِك از بنَــان افكنــده  بين
  

  

  قلمـرو زبانـي
  مفُرِّح   بخششاديوسيم                     داراي نشان پيامبري -1

   بريدن وظيفه  مقررّيقطع كردن  اِنابت                به خداي تعالي بازگشتن
         »منصوب«آوا با هم »منسوب«            »حياط«آوا با هم »حيات«  »      غربت«آوا با هم »قربت« -2

  »بهر«آوا با هم »بحر«   »           سبا«آوا با هم »صبا«
  تضرعّ، عصارهاعراض،  ع          قدوم، فايق، باسق ق             تحفه، تحيرّ، فاحش ح  -3
  ، نقش مفعولي دارد. (بوي گل چنان مرا مست كرد.) »بوي گلم چنان مست كرد«در جملة » م«ضمير متصّل  -4 

  است (دامن از دستم برفت.)» دست«براي  اليهمضافٌ »دامنم از دست برفت«و در جملة       
 ]است[در هر نفَسَي دو نعمت موجود است و بر هر نعمتي شكري واجب   حذف به قرينة لفظي -5 

  ]است[و خوانِ نعمت بي دريغش همه جا كشيده.  ]است[باران رحمت بي حسابش همه را رسيده  حذف به قرينة معنايي 

                                                            

  سرانگشت، انگشت: *بنان  قلم  كِلك:    بكشد، بسازد  :دشبرك -1
  . اندازيمياز سرانگشتانش را حيرت، قلم  از شدتّتصويري از تو بكشد، آن نقاّشي هم كه تو را ديد،  بيند تاهيچ نقاّشي تو را نمي معني: 
  خود شدن حيراني و از خود بي مفهوم: 

 

 يفكـرقلمـرو 
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  قلمـرو ادبـي
                     عاشق واقعي و بي ادّعا  پروانه عاشق غير حقيقي و مدّعي            مرغ سحر -1
  استعاره  ب)(اضافة تشبيهي)               تشبيه  وسجع  الف) -2

  قلمـرو فـكري
  تو را چنان كه   گويند: خدايا،كنند و مينشينان درگاه با شكوه خداوند، به كوتاهي خود در عبادت حق، اعتراف ميگوشه :معني -1

  شايسته است، پرستش نكرديم.          
  يكي از عارفان در حالت تأمّل و تفكّر عارفانه، قلب خود را از غير خدا حفظ كرده و به حقايق الهي پي برده بود.  :معني

  غافل نشدن از ياد خداوند در استفاده از روزي     الف) - 2
  اميدواري امّت اسلام به كمك و شفاعت پيامبر(ص)   ب)
  ناتواني در توصيف خداوند  ج)

3-   :چون برسيدم، بوي گُلم اصحاب را ةكنم هدي ردامني پُ  ل رسم،گُ  خاطر داشتم كه چون به درختِ به«گفت .
  »  چنان مست كرد كه دامنم از دست برفت!

    ِفناكَ رَ ما عَ  :جمالش به تحيرّ منسوب كه ةليواصفان ح .   عبارت اول ارتباط بيشتري دارد.): تذكر( حقَّ معَرفَِتِكَ
  

  
  

  كــرد تــا بگيــرد و هــيچ ديد. پنداشت كــه مــاهي اســت؛ قصــدي مــيگويند كه بطيّ در آب روشنايي ستاره مي -1
  يافت. چون بارها بيازمود و حاصلي نديد، فروگذاشت. نمي

                رها كردفرو گذاشت:   امتحان كرد      بيازمود: عزم، اراده       قصد:     تصوّر كرد  پنداشت:         مرغابي بط: : قلمرو زباني
كرد تا آن را گويند كه يك مرغابي در آب، نور ستاره اي مي ديد. فكر كرد كه ماهي است. تلاش ميمي: معني: قلمرو فكري

  كرد. وقتي چندين بار امتحان كرد و نتيجه اي برايش نداشت، رها كرد.بگيرد امّا چيزي پيدا نمي
  

ديگر روز هرگاه كه ماهي بديدي، گمان بردي كه همان روشنايي است؛ قصدي نپيوستي و ثمرَت ايــن تجربــت آن  -2
  بود كه همه روز گرسنه بماند.

  كرد اقدامي نمي قصدي نپيوستي:نتيجه            : ثمرت:قلمرو زباني
كرد و اقدامي نمي است، كرد كه همان روشنايي ستارهديد، گمان ميروز ديگر، هر وقت كه واقعاً ماهي مي: معني: قلمرو فكري

                                                       نتيجة اين تجربه آن بود كه همه روز گرسنه ماند.
  صراالله منشي، ترجمة نكليله و دمنه                                   پرهيز از قياس و تصوّرهاي نادرست  گنج محتوايي حكايت:

  
  

گمـان: گنج حكمت

 :جلد دوم محتواي توجه:
 هاي به صورت درس به درس با پاسخ 1404تا خرداد  97هاي نهايي از دي ماه تمامي سؤالات آزمون -1

  تشريحي، منطبق بر آخرين راهنماي عمل ارزشيابي وزارتي. 
   .هاي تشريحيبندي شده با پاسخسؤالات تكميليِ هر درس به صورت طبقه -2
  .عهاي متنوّها همراه با سؤالات امتحاني و تمريناي كارگاهنكات دستوري و آرايه شرح-3
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  1آزمون شماره                     صبح  7,30ساعت شروع:    شاخة نظريرشته:    3فارسي سؤالات نهايي درس: 
   دقيقه 90مدت امتحان:    30/02/1404تاريخ امتحان:   دورة دوم متوسطه  دوازدهم ةپاي

   ارزشيابي و تضمين كيفيتمركز    1404ماه سال  نوبت خردادآموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر كشور در دانش
azmoon. medu.ir  

  نمره) 7( قلمرو زباني
 .ديسيمشخص شده را بنو ةواژ يمعن -1

  »واالله يا«گفت:  دهيشاعر را بوس ةبود كه جلو رفته جبه دهيگرد وظظمح چنان
 ؟ستينمشخص شده  ةكلم يواژه جزء معان كدام - 2

  )يكاهل – يكاريب -  يسرگردان - يهودگيبي؟    (گذرانيم بطالتو عمر را به  يامانده ليدر ا چرا
  است؟ ريكدام كلمه در متن ز ،».شده قيافبه قدرت او شهد  ياكت ةعبارت عصاردر « ،»فايق« ةواژ مترادف -3

 »... (ص)  يدور زمان محمد مصطف تمةو ت انيو صفوت آدم انيموجودات و رحمت عالم مفخر«
  است؟  كساني نهيبا كدام گز ،»رانك گريبه د يگشت شهياندپر ͭ دختر شاه هاماوران نيزو« تيدر ب »شهياند« ةواژ يمعنا -4

 ميكنــ خونيشــب دگــرد رهيــچو شــب ت الف)
ــن )ب ــو بش ــ ديچ ــاد گش ــرو از آن ش  تخس
ــو كاند )ج ــلام عشــق ش ــهيغ ــا ش  اســت ني

ــــرس و اند ز   ــــب شــــهيدل ت ــــ روني  ميكن
ــــــروان ــــــشياند ز شـ ــــــآزاد گش هـ  تـ

ـــه ـــاحبدلان را پ هم ـــهيص ـــا ش ـــت ني  اس

 .ديرا از داخل كمانك انتخاب كن حيصح ياملا - 5
 .كند اتيعمل عيوس دشتِ نيا ياست كه تو )بيغرعن /قريبعن(دشمن  الف)

 )هول /حول( ناوردهاي ةمرد عرصريش )ب
 .داشتند يجا انياز اشخاص معروف در آن م گريو چند تن د يرساننامه )معمور /مور(مأكدخدا و  ج)

 شود؟ يم دهيد ييغلط املا ها نهيگزكدام  در  - 6

 ي.ورزيابا و امتناع م شتريتو ب ،كنميچه اصرار و تعارف مآن وقت من هر )الف

 .به خواب رفتم شيدر بستر خو »اسرا«خوب و پاك آن  شعةخسته از ن ،بام خانه يبر رو )ب
 .ميكردياتراق م رجانيدر شهر س »يقنات حسن«كنار  »آفتاب يغچر«هنگام  ،صبح ج)
  .آن است كه من دست شاهان بگزارم يچه جا )د

 .ديسيبه كار رفته است. درست آن را بنو نادرست ياواژهاملاي  ريمتن ز در  - 7
 يبرا تنها . تنها ودينداشت غيبه شاگردانتان در زيچ چيه و از آموختنِ ديمم بودلّ كردم چون شما مع بتانيتعق ديآنكه بدان يب

 .كردميم بيتعق يكيتار انيشبه شما را در م ،گرفتن ميتعل
 .ديسيبه كار رفته است. درست آنها را بنو يياملا ينادرستدو  ريگروه كلمات ز در -8

  »شيا و ستانس - منقلب و دگرگون  - هه و آواز اسب يش -  ينيتبق و س - محظور و مانع  - و ردا  لسانيط«
 .ديرا مشخص كن ريز يهاعبارت ينادرست اي يدرست - 9

، »اندساخته آبادشعشق ةهم بر انگار«با عبارت  ديل كردند موظفشان كردكه تعلّ يوقت«در عبارت  وستهيپ رينقش ضم )الف
 .است كساني

 .وجود دارد ياضاف بيو دو ترك يوصف بيترك كي ،».ديچيپياهسار گوش مچاش در شوم و نامردانه يو صدا«در عبارت  )ب
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  ؟نداردوجود » زيمم« نهيكدام گز در -10
  نظــــاره شــــده هــــم گــــروه يجهــــان   دو كــوه زميــنهادنــد بــر دشــت ه الــف)

 

ــا خورشــهر )ب ــد گفــت ب ـــا  يكـــ   راز ديكــه دان ـــاز كيـــتوانـــد مانـــد ب  ؟ذره ب
 .خطرناك است ،لمحصّ كيتومان پول تا تهران همراه  صديبردن س د)         .دز قيتوان چند حلقه چاه عميم ... نجايا )ج 

  (با اندكي تغيير) .ديسيوابسته را بنو ةنوع وابست، »هبمترقّ ريبروز محبت غ نيا« ي:گروه اسم در -11
 .ديرا با كلمات مناسب پر كن يخال يجا - 12

 .فعل است + ................. متمم +نهاد  ،».گفتنديمردم به او دهقان فداكار م«ة جمل يالگو )الف

 .................. است. ،»آورد ير به درگاه خداعذ /شيخو ريهمان به كه ز تقص ندهب« تينوع حذف در ب  )ب

 .دارد ...................نقش  ،بخش مشخص شده ،»خبريب يمشتعذرها گفتند  /سر به سر گريبعد از آن مرغان د« تيدر ب ج)

  .ديوابسته را رسم كن ةوابستگروه اسميِ  متشكّل از  يكانيپ نمودار، ريز تيدر ب -13
ـــــو   خـــواهم شـــرحه شـــرحه از فـــراق نهيســـ« ـــــا بگ ـــــت ميت ـــــرح درد اش   »اقيش

 .ديسيمشخص شده را بنو »و«نوع  ريعبارت ز در -14
 ».دارد نگاه بود. روشن يو ةستيشا نيچراغ علم و فلسفه و كلام را او كه جانش وحكمت را او گرم  ةها به او بود كه حوزچشم ةهم«   

 كدام عبارتبا فعل » ؟باز دينشان چه گويدل از بيب /پرسدوصف او زمن  يگر كس« تيفعل مشخص شده در ب زمان - 51
  است؟ متفاوت
 او شود از دست اجانب آبــادك ياخانه )ب   .بخواند يع و زاربه تضرّ گرشيبار د )الف

   تيب يهابا كدام واژه »سخت آسان بود شيبرا نيا :/ديگويقصه م«در شعر » سخت«و » قصه« يهاواژه نقش - 16
  است؟ كساني بيبه ترت ،»كندكرده را زود رسوا گنه /كند دايپ تيزش Ĥتك مگر«       

  .ديمشخص كن ريز تيرا در ب )ونديپ(حرف ربط  نوع - 17
  »قــدم نداشــتموافــق ثابــت ،يخچون فرّ   يولــ يانصاف و عدل داشت موافــق بســ«

 .ديكن يبررس ريز يهارا در عبارت ،»ساخت«فعل  ييتفاوت معنا -18
 .ساخته است روزيد نيگفت هميكه م يادهيبنا كرد به خواندن قص ديع زدهيبه مناسبت صحبت از س الف)

 .است يهنر يساخته شده كه از شاهكارها نجايدر ا» پانوراما« كيعلاوه بر آن  ب)

 ست؟يچ نشانة» .طالبان كيفرض باشد به نزد ،آن به خدا رسند ةلابد هرچه به واسط« ة:در جمل» ان« پسوند - 19

 )نمره 5( يادب قلمرو

 ؟به كار نرفته استداخل كمانك  يادب ةيهر عبارت كدام آرا در - 20
 )تضاد /انسناس همج /حي(تلم             شيروزگار وصل خو ديجوباز             شيكاو دور ماند از اصل خو يهر كس )الف
 )ريمراعات نظ /ارادوكسپ /(جناس »ستيعار ن يكلاه يب ديدر سر عقل با«: گفت /سر درافتادت كلاه زك يستيگه نآ«گفت:  )ب
   ديگشايم ميبه رو /را يزندگ يدرها يتمام /ديجويپروازكنان در آسمان مرا م و /ودشيات كه رها ما خندهامّ  )ج

 )هيانك /استعاره /هيتشب(                                                                                                                             
  .ديسيبنو ،».ديكشيشعر و ادب م ةادكبّ ار كه از حضّ  يكي«را در عبارت  »دنيده كشاكبّ « ييانمفهوم ك - 21
 .شوديم دهيحماسه د ................... ةنيزم »بود راه نيو ا نييبود آ نيچن /شاه هيگاه سوگند پرما انبد« :تيب در  - 22
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  »)ج«با تغييرگزينة ( است؟» الف«مربوط به كدام مورد از ستون » ب«ستون  يهاهياز آرا كي هر - 23
  »ب«  »الف«

  آميزيحس )1  من باشد؟ گاهيمخف توانستيتوپ در خاك فراهم آمده بود. كجا م ةگلول يكه از كنجكاو يجز گودال الف)
  ) حسن تعليل2
  ) نماد 3
  ) ايهام4
  ) تلميح5

ــ ب) ــر  مياز س ــه س ــيب ــود يك ــه خ ــه م ز   كل  كمربنـــد يكـــي انيـــآهـــن بـ
  

  رخش رخشنده/ با هزاران يادهاي روشن و زنده ج)
  ؟چشمان تار من و تو ديديچه م اياز شب آ ريغ /غم و درد يهادر كوچه ،آنجا در آن برزخ سرد در د)

  

 نند؟يآفريم يادب ةيچه آرا ،مشخص شده يهابخش، ريز يهادر عبارت - 24

 .تا چه حد بوده است سندهينو نيا قلممتوجه شدم كه قدرت  الف)

  .شكفتند الماس يگل هاو  دياز راه رس پرشكوهشماه با تلالو  زيآن شب ن )ب
  برقرار كرده است؟ ييارتباط معنا ،دو مصراع نيب هيتشب هيشاعر بر پا تيكدام ب در - 25

ــ   مستمع، صاحب سخن را بر سر كــار آورد )الف ــار آور ةغنچ ــه گفت ــل را ب ــاموش بلب   دخ
 

ـــقص   دـــــــكنيراه پرخــون مــ ثيــــــحد ـين ب) ــاهـ ــ يه ــق مجن ـــعش ــيون م  دكن
  ؟نيامده استنام خالق چند اثر در مقابل آن به درستي   -62

    - احمد عربلو  :ة شيرين فرهادقص - محمدرضا شفيعي كدكني  :مثل درخت در شب باران - مهدي شجاعي سيّد  :ارميا« 
 »محمدرضا رحماني كباب غاز: - ظهيري سمرقندي  سندبادنامه:   

  :دري به خانة خورشيد ب)           فيه ما فيه:        الف)    را بنويسيد. مقابلنام پديدآورندگان هر يك از آثار  - 27
  ...... به جزآيند موارد زير از آثار ترجمه شده به شمار مي ةهم - 82

  ب)                      های دوش ᘘهقصه الف)  ᡧᣚ قة العشقᘭله و دمنه ج)                                 حقᘮلᜇ  
  است؟  ،»اگر مستم اگر هشيار اگر خوابم اگر بيدار«كدام گزينه، مصراع دوم بيت  - 29

 ميهن اي مــيهن به هر حالت كه بودم با تو بودم؛ ب)   ميهن اي مــيهن به سـوي تو بود روي سـجودم؛ الف)
  .مصراع اول بيت زير را مرتب كنيد - 30

  »مــيهن اي مــيهن ؛فداي نام تو بود و نبــودم   كــردي ،از مهــر، ، و،تــو بــودم، پــروردي، بــا، نــابودي،«
  .بيت زير را كامل كنيد -31

  »...............................................................   حفاظ نشســته بــه روي خــاك؟خورشيد بي«

  نمره) 8( قلمرو فكري
  .مفهوم مشترك ابيات زير را بنويسيد - 32

 يك دم غريق بحر خدا شو گمــان مبــر *
  

  كز آب هفت بحر به يك مــوي تــر شــوي  
 

 زيـــر و زبـــر شــويدر دل مدار هيچ كــه    بنياد هستـي تو چو زيـــر و زبـــر شــود *
  داند؟علتّ فراموشي جوامع را چه مي ،»قلم نداشتهر ملتي كه مردم صاحب /در دفتر زمانه فتد نامش از قلم«شاعر در بيت  - 33
 ،»نتوان رسيدن تا از معرفت و محبت دو پاية نردبان نسازد -كه بالاي همه است  - به عالم عشق «با توجه به متن  -34
  داند؟شرط رسيدن به عالم عشق را چه مي ،هرورديسُ
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نامة تشريحيپاسخ

  اشعار زير بر كدام ويژگي عشق تأكيد دارند؟ - 35
 آتش عشق اســت كانــدر نــي فتــاد«      

 

  »فتــاد جوشش عشق است كاندر مي  
  »بايد برفرازد اش را/آلودهموج كف /ة تو در پاييز/ در كنار درياخند«      

    موارد زير رايك از هر» ترس از آنگو مي كه نمرودي است،ابراهيم را نبود زيان/ هر، آتش«براساس مضمون بيت  - 36
  )موبد/ سياوش/ كيكاووس/ سودابه(  ؟مي توان دانست »گذر سياوش از آتش«داستان هاي شخصيت يك از معادل كدام       

  نمرود: ب)ابراهيم:                                  الف)            
، زبان ملي ميهن سرزمين نياكان«آنها عبارت  تازه انتخاب كرده بود كه بر بالايهايي معلم براي ما سرمشق«در متن:  -37

نمود كه گويي در چهار گوشة اتاق، ها كه به گوشة ميزهاي تحرير ما آويزان بود چنان مياين سرمشق .خوردبه چشم مي
  داند؟ها را همچون درفش ملي ميسرمشق ،چرا راوي داستان ،».آورده باشنددرفش ملي ما را به اهتزاز در

  هاي زير منظور از بخش مشخص شده چيست؟در هر يك از عبارت - 38
  و خيال انگيزي كه گويي يك راست به ابديّت مي پيوندد. آن جادة روشن) قنديل زيباي پروين سرزد و الف
ـــب ـــت ك ـــي درد ن) كرام ـــرورددرون   و بــــرون درد درددلــــي در وي درون    پ

          ،».تنهايي گزيدن و خالي شدن قلب سالك از آنچه جز خداست«عبارت ر، با توجه به مراحل عرفان از نظر عطا - 39
  ارتباط مفهومي پيدا مي كند؟   ،از وادي هاي هفت گانهبا كدام بيت         

 بـــــايدت در باختــــنـلك اينجــــا مــُــ   ) مــال اينجــا بــــايدت انداختــــنالف
 ان بركننـــدجملــــه ســــر از يــك گريبــ   ها چـون زيـــن بيابـــان دركننــد) رويب
  اي اســتهفت دوزخ همچــو يــخ افســرده  اي اســت ت نيز اينجا مــرده) هشت جنّج

 

  كند؟به كدام ويژگي دماوند اشاره مي ،»با اختر سعد كرده پيوند /با شير سپهر بسته پيمان« بيت: -40
   .معني و مفهوم قسمت هاي مشخص شده را به نثر روان بنويسيد ر اشعار و عبارات زير،*د

  .زديم» ريسرپ«در اين دو شهر تنها يك  ،هابه قول بيرجندي -14
  .فرّح ذاتآيد مُميچون بر مدّ حيات است ورود مُهر نفسي كه فرو مي - 24
ـــــــش خـــــــود     شــــــو مفجــــــر اي دل زمانــــــه  -34 ـــــــه موان آت   پســـــــندنهفت

 

ــــد -44 ــــده ان ــــرا ببري ــــا م ــــتان ت ــــز نيس ــــد   ك ــــده ان ــــرد و زن نالي ــــرم م  در نفي
 ، گل يادگار من و تــوماند اي دوستدر باغ مي   ، برخيز اگر جان ســپرديمبا اين نسيم سحرخيز -45

 لامســــايه در خورشــــيد گــــم شــــد والســــّ    شــــتند آخــــر بــــر دوامگمحــــو او  -64 
  م.ا، قديمي ندانم كه تو از آن مني و من از آن توو آنچه را قديمي است ذكري واحد را مكرّر بخوانمهر روز بايد  - 74
  كردند.و شليك مي ريختندهايشان ميهايشان را در آخرين فشنگآخرين رمق -84
  
  
 »الف«يا  »ب«گزينة  -4           مصطفي /صفوت - 3      يسرگردان - 2        ور بهره -1
 (بگزارم) »د«گزينة  )  و هعنش(» ب«گزينة   -6          ) مأمور ج          هول  )ب            بيعن قر )الف - 5

  » ب«گزينة  - 10        نادرست )ب    درست  )الف - 9       ثنا  سنا     طبق  تبق - 8          شبح شبه  - 7
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  اقياشت      درد   شرح - 13                       ) بدل ج        يايمعن )ب      ) مسند الف -12        اليهمضافٌ  صفت -11
 ساز هيپاهم - 17                زود  -  آتش  - 16         »الف«گزينة  - 15            ونديپ ايربط  -14

 نشانه جمع  - 19 شده است.  جاديبنا شده است / ا )ب          گفته است  ايسروده است  )الف  -18

   خواستار چيزي بودن /داشتن يزيچ يادعا - 21                                 هيتشب ج)   پارادوكس  )ب    جناس همسان  الف) - 20
        نماد  اي 3 )د       يزيحس آم اي 1 )ج     هاميا اي 4 )ب     ليحسن تعل اي 2 الف)  - 23                           يقوم اي يمل - 22

    يسلمان هرات )ب يمولو الف)  -27 )و كباب غاز ايارم(-  دو اثر - 26    » الف«گزينة  -25  تشبيه /استعاره  )ب  مجاز الف) - 24

   يو با مهر پرورد ياز نابود يبودم كرد تو - 30        »الف«گزينة  - 29        »ب«گزينة  - 28
   شمندانياند ايمورخان  اي سندگانينو نداشتن - 33        در امان بودن عاشق  - 32                ؟راه نيملاحظه افتاده بيماه ب اي -31
                   .است يعشق عامل جنبش و حركت در هست /عشق يبخشروين - 35            معرفت و محبت هيگذشتن از دو پا -34

                                      .آن است تيهو ةنشان يهر كشور يزبان مل رايز - 37                سودابه  )ب       اوشي) سالف - 36

 و ارتفاع كوه دماوند  يبلند -40                  »ب«گزينة  - 39           عشق  ب)           كهكشان  الف)  - 38

 بخش وجود است. ي(بازدم) شاد ديآ يم رونيكه نفس ب يوقت - 42    .ميكرد يدو شهر فقط توقف كوتاه نيدر ا -41

 هاي من، ناله و زاري همة انسان ها وجود دارد.اديفر در - 44       .خشم خود را آشكار كن)(فوران كن  ،قلب روزگار (دماوند) يا -43

 ماند.  يم ادگارياز ما به  )انقلاب يها ارزش(انقلاب   (كشور) رانيدر ا ،دوست يا -45

  .ميبگو وستهيپ سخن خاص (عاشقانه) را  كي ديروز با هر - 47        شدند.  ي) فانمرغيدر ذات حق (س شهيهم يبرا سرانجام - 46
  مانده خود همراه كردند.يباق يبا مهمات جنگ توانشان را  نيآخر -48

  
  
  
  

  نمره) 7قلمرو زباني (
   .ص شده را بنويسيدمشخّ ةمعني واژ -1

  »شده است. بلامعارضمتكلم وحده و مجلس آراي «
    ؟نيستكدام واژه، جزء معاني كلمة مشخص شده  - 2

            (سپاس، شكر، نيكو)  »خداي را عزّوجلّ كه طاعتش موجب قربت است. منتّ«     
تر هاي پر از ماورا محرومابديّت پر از قدس و چهرهاز شعر و خيال و عظمت و شكوه «در عبارت » قدس«مترادف واژة  -3

  كدام واژه در متن زير است؟ ،»شدممي
  »صفاي ياران و دوستان دور افتادم. درد تنهايي كشيدم. از لطف و از حضور و حمايت خود محروم كردم.«

  با كدام گزينه، يكسان است؟  »چه نيكو گفت با جمشيد دستور« مصراعدر » دستور«واژة  معني -4
ـــه دســـتور فرمـــود تـــا ســـاروان) الـــف  هيـــــون آرد از دشـــــت صـــــد كـــــاروان   ب

ـــون) ب ـــد كن ـــتور باش ـــدونك دس ـــر اي ــــو رهنمــــون   گ ــــيش ت ــــد ســــخن پ  بگوي
ــت   تن ز جــان و جــان ز تــن مســتور نيســت) ج ــتور نيس ــان دس ــد ج ــس را دي ــك ك  لي

  .medu.ir azmoon                         تضمين كيفيت نظام آموزش و پرورشمركز ارزشيابي و   2آزمون شماره 

    عصر 16ساعت:                آزمون نوبت دوم      خارج كشور1404سؤالات خرداد                            
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   :1پيوست 
   تشبيه: - 1

  ادّعاي همانندي و اشتراك چيزي است با چيز ديگر در يك يا چند صفت.  
  ادات تشبيه  - 4وجه شبه          - 3به           مشبّهٌ - 2مشبّه      - 1   اركان تشبيه:

  شود.اسمي كه چيزي  به آن مانند ميبه: مشبّهٌ - 2              شود. اسمي كه مانند مي :مشبّه -1
  دهند.هايي كه شباهت را به وسيلة آنها نشان ميواژه :ادات تشبيه -4    صفت مشترك بين دو اسم  وجه شبه: -3

  چون، چو، مانندِ، مثالِ، به سان، به رنگ، به كردار، ...  اين ادات، اغلب عبارتند از:
  به) الزامي است امّا وجود بقية اركان ضروري نيست. براي ساختن يك تشبيه وجود طرفين تشبيه (مشبّه و مشبّهٌ - 1 :توجّه

  گويند.مي اضافة تشبيهياليه به كار رود، به تشبيهي كه به صورت مضاف و مضافٌ - 2         
  

  بهمشبّهٌ  مشبّه  بيت
ــامش از قلـــم )1 ــت   در دفتـــر زمانـــه فتـــد نـ ــم نداش ــاحب قل ــردمِ ص ــه م ــي ك ــر ملتّ دفتر   زمانه ه
  مشتتو  آن مشــــــت تــــــويي تــــــو اي دماونــــــد   بنواخــــت زخشــــم بــــر فلــــك مشــــت )2
ــــــــد   تــــــو قلــــــب فســــــردة زمينــــــي )3 ــــــــك چن ــــــــوده ي   قلب  تو از درد ورم نم
ــــــــتوران )4 ــــــــي از دم س ــــــــا واره ـــــد   ت ـــــو مانن ـــــسِ دي ـــــردمِ نح ـــــن م   ديو  مردم وي
ـــر زبـــان را مشـــتري جـــز گـــوش نيســـت   هــوش نيســتمَحــرمِ ايــن هــوش جــز بــي )5  مشتري  گوش  مَ
ـــادآتـــش عشـــق  )6 ـــي فت ـــدر ن ـــاد   اســـت كان ـــدر مـــي فت   آتش  عشق جوشـــش عشـــق اســـت كان
  تيغ  جفا اش نــام نهادنــدشــد تهــي از خــويش و نِــيتــا   صد تيغ جفا بر سر و تــن ديــد يكــي چــوب )7
ـــذرم   ســـــپَرماگـــــر كـــــوه آتـــــش بـــــود بِ )8 ـــر بگ ـــت اگ ـــوار اس ـــگ، خ ـــن تن   كوه  آتش ازي
ــــه)9 ــــر جبــــين نِ ــــم را داغ عشــــقي ب ـــــــــين ده   دل ـــــــــاني آتش ـــــــــانم را بي   داغ  عشق زب
  بنا  ظلم از ريشــــــه، بنــــــاي ظلــــــم بركنــــــد   بــــركَن زِ بُــــن ايــــن بنــــا كــــه بايــــد )10
  باران  رحمت  .بارانِ رحمتِ بي حسابش همه را رسيده )11
  خوان  نعمت  .خوانِ نعمتِ بي دريغش همه جا كشيده )12

  هپرد  ناموس  .دفاحش ندرَ  بندگان به گناهِ  ناموسِة پرد )13 
  فرّاش  صبا بادِ   .صبا را گفته تا فرش زمرّدين بگسترد بادِ فراّشِ )14
  هداي ابر بهاري   .زمين بپرورد مهدِ نبات در ابر بهاري را فرموده تا بناتِ ةدايو  )15
  قباي سبز  ورق  .درختان را به خلِعتِ نوروزي قباي سبزِ ورق در بر گرفته )16
  اطفال  هشاخ  .نهاده شكوفه بر سر ربيع كلاهِ موسمِ شاخ را به قدومِ اطفالِ )17
  كعبه  جلال  .عاكفانِ كعبة جلالش به تقصير عبادت معترف )18
  هليحِ   جمال  .جمالش به تحيّر منسوب ةليواصفان حِ )19
  بحر  مكاشفت  .شده دلان سر به جَيبِ مراقبت فرو برده بود و در بحرِ مكاشفت مستغرقيكي از صاحب )20
  آتش  عشق  .عشق، آتش است، هر جا كه باشد جز او رخت، ديگري ننهد )21
  آتش  عشق  .آتش عشق او را چنان گرداند كه همه جهان، آتش بيند )22
  چراغ امپراتوري  .آخرين چراغ امپراتوري روم را موسوليني روشن كرد )23

  
  

 هاي ادبيآموزش آرايه
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  استعاره و تشخيص: - 2
اصلي واژه، هر واژه، يك معناي اصلي و يك يا چند معناي غير اصلي دارد؛ به معناي  (مُصرَّحه): 1الف) استعارة نوع 

اي در معناي غير حقيقي به كار رود و به گويند. هرگاه كلمهمعناي حقيقي و به معناي غير اصلي آن، معناي مجازي مي
  ايجاد شده است.(مصرّحه)  1دليل شباهت، جايگزين كلمة ديگري شود، آراية استعارة نوع 

 بادِ  فرّاشِ « مثلاً در جملة باقي بماندَ.» بهمشبهٌّ«فقط به ديگر سخن، اين نوع استعاره، تشبيهي است كه از طرفين آن 
  ) حذف شده است.چمن(» مشبّه«مي شود زيرا  »چمن«استعاره از » فرش زمرّدين« ،»صبا را گفته تا فرش زمردّين بگسترد
حقيقي و معناي اصلي واژه، رابطة توان بين معناي غيرها ميدر اين نوع استعاره: هاراه تشخيص اين نوع استعاره

معرفت استعاره از  »بوستان« ،»از اين بوستان كه بودي، ما را چه تحفه كرامت كردي؟« جملةدر شباهت ايجاد كرد. مثلاً 
  تصوّر شده است. »بوستان«شبيهِ  »معرفت الهي«به كار نرفته و در ذهنِ گوينده،  »باغ«است زيرا در معني اصلي خود يعني  الهي

  

حذف » بهمشبهٌّ«ظاهر شود و خود » بهمشبهٌّ«تشبيهي است كه مشبّهِ آن همراه ويژگي  (مكَنيّه): 2ب) استعارة نوع 
  ». چمن خنديد.«شود مثل و يا به آن نسبت داده مي» خندة چمن«گردد مثل اضافه مي» مشبّه«شود. اين ويژگي يا به 

كه ويژگي آن  »گريستن«است حذف شود، » بهمشبّهٌ «كه  انسان عاشقاگر  ،».گريدابر مثل انسان عاشق مي«عبارت  مثلاً در
  يك استعارة مكنيّه ايجاد شده است. »گريدابر مي«شود پس در است به ابر نسبت داده مي

  (مكنيّه): 2راه تشخيص استعارة نوع 
استعارة  »عنان عقل«هاي اسب است پس از ويژگي »عنان«(= افسار) ندارد و  عنانگوييم: عقل، مي »عِنان عقل«مثلاً در تركيب 

  استعاره است. » خندة شمع«است نه شمع، پس  انسانهاي از ويژگي خنده ،»خندة شمع«است. و يا در  2نوع 

 آراية، ها و ديگر موجوداتجان طبيعت، پرندگان، گلنسبت دادن ويژگي و حالات انساني به عناصر بي ج) تشخيص:
  شود. آن انسان باشد، تشخيص نيز ناميده مي» بهمشبهٌّ«اي كه نمايد. به ديگر سخن، استعارهايجاد مي راتشخيص 

يكي از حالات انساني است كه به شاخ تر نسبت داده شده است. پس در » رقصيدن« ،»اي شاخِ تر به رقص آ«در عبارت  مثلاً
  ايجاد شده است. »استعارهتشخيص يا «توانيم بگوييم آراية جملة مذكور مي

  

 مورد خطاب واقع شود و در معناي اصلي خود به كار رود، تشخيص است.» اي«: هر چيز غير از انسان كه با حرف نكته
  مورد خطاب واقع شده است.  »اي« تشخيص است زيرا با  حرفِ »دماوند« ،»اي دماوند ،اي گنبد گيتي«در جملة  مثلاً

  

شود، در معني اصلي خود به كار نرفته باشد و منظور، چيز مورد خطاب واقع مي» اي«كه با حرف اي : اگر واژهتذكّر مهم
  ايجاد شده است و تشخيصي در كار نيست.  1، در آن مورد فقط استعارة نوع ديگري باشد

است، و ناميدن آراية تشخيص براي آن  »دماوند«فقط استعاره از  »ديوِ سپيد« واژة، »بند پاي در اي ديوِ سپيدِ «در مصراع  مثلاً
  مورد خطاب واقع شده است. »اي«درست نيست؛ هرچند كه با حرف 

  

  :(مكنيّه) 2شباهت تشخيص و استعارة نوع 
  مربوط به انسان باشد بين اين نوع استعاره و تشخيص فرقي نيست و هر دو آرايه ايجاد شده است. ،اگر ويژگي مورد نظر

  ايجاد شده است. 2به غير انسان باشد، فقط استعارة نوع  ولي اگر ويژگي مربوط
  ولي برعكس آن صادق نيست. هست ، استعارة مكنيه»هر تشخيصي«توان نتيجه گرفت كه بنابراين مي 
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  هاي غير علوم انساني و معارف ضروري نيست.براي رشته مكنيّه) /(مصرحّهدانستن نام انواع استعاره  - 1: توجّه
  شود.گفته مي اضافة استعاريبه كار رود،  »اليهمضاف و مضافٌ«كه به صورت  اياستعارة مكنيهّ -2          

  

  راه تشخيص اضافة استعاري از اضافة تشبيهي:
  شود.ظاهر مي اليه)(مضاف و مضافٌبيشتر مواقع تشبيه و يا استعاره به صورت يك تركيب اضافي 

شوند و به دنبال يك راه حلّ ساده (اضافة استعاري يا اضافة تشبيهي) دچار مشكل ميآموزان عزيز، گاهي در تشخيص نوع آن دانش
گردند در چنين مواقعي بايد دقتّ كرد اگر كلمة اوّل (واژة مضاف)، نامِ اندام يا يك جزء يا ويژگي از كلّ ساختمان موجود ديگري بود مي

(= استعاره) است ولي اگر كلمة اولّ، خود، كلُ بود و نتوان آن را  استعارياضافة اليه نسبت داده شده بود، نوع تركيب، كه به مضافٌ 
  است. اضافة تشبيهي (= تشبيه)زيرمجموعة چيز ديگري قرارداد نوع تركيب، 

  » پرندة خيال«است ولي  انسان جزيي از اجزاي ،»دست«توان گفت اضافة استعاري است زيرا مي» دستِ خيال« :مثال
  توان آن را جزيي از ساختمان موجود ديگري دانست. زيرا پرنده، خود، كل و يك مجموعة كاملي است كه نمي اضافة تشبيهي است.

  هاي زير را با هم مقايسه كنيد و به اضافة تشبيهي يا استعاري بودن آن پي ببريد.براي مسلّط شدن بر موضوع، تركيب
  »صبح اجل«و » اجلدست «    »حملة خشم«و » آتش خشم«    »مرغ دل«و » عِنان دل«
  »چشم عقل«و » مرغ عقل« »                          قالي شب«و » سقف شب«    »             آواز عشق«و » طبل عشق«

  واژة استعاره و مفهوم آن                                                                                                                     :هاي استعارهنمونه
ــــه )1 ــــي كلَُ ــــر يك ــــه س ــــيم ب ــــوداز س ــــد   خُ ــــي كمربن ــــان يك ــــه مي ــــن ب   هاصخره :خودكله  /برف :سيم ز آه
ـــــــــتوران)2 ـــــــــي از دمَ س ـــــــــا واره   مردم نادان :ستوران ويـــــن مـــــردم نحـــــسِ ديـــــو ماننـــــد  ت
ـــــان)3 ـــــته پيم ـــــپهر بس ـــــيرِ س ـــــا ش ـــــد   ب ـــــرده پيون عد ك ـــــَ ـــــرِ س ـــــا اخت   آفتاب :سپهرشير  ب
ــــو)4 ــــمان ش ــــر آس ــــين ب ــــتِ زم ــــــد   اي مش ــــــربتي چن ــــــواز ض ــــــر وي بن   كوه دماوند :مشت زمين ب
ــــــد  تـــــــــا درد و ورَمَ فـــــــــرو نشـــــــــيند)5 ماد كردن ــــــَ ــــــر آن ض ــــــافور ب   برف: كافور  /برآمدگي كوه: ورم ك
ــــــــش درون را)6 ــــــــن آت ــــــــان مك ـــوخته   پنه ـــن س ـــدزي ـــي پن ـــنو يك ـــان، ش   خشمآتش:  ج
ـــــدِ   اي مـــــــــادرِ سرســـــــــپيد، بشـــــــــنو)7 ـــــن پن ـــــياهْاي ـــــدس ـــــت فرزن   كوه دماوند :مادرِ سرسپيد بخ
ــــن  )8 ــــر اي ــــركش ز س ــــپيدْب ــــر س   برف :معِجرَ سپيدْ  اوَرَنـــــد دْبنشـــــين بـــــه يكـــــي كبـــــو   مِعجَ
ـــاد)9 ـــي فت ـــدر ن ـــت كان ـــق اس ـــش عش   2استعارة نوع جوشش عشق:  جوشـــش عشـــق اســـت كانـــدر مـــي فتـــاد  آت
ــــر)10 ــــاسِ تزوي ــــن اس ــــي اي ــــن ز پ ــــد   بفك ــــژاد و پيون ــــن ن ــــم اي ل ز ه ــــَ   2استعارة نوع اساس تزوير:  بگُس

  مورد تشخيص     :تشخيص هاينمونه
ــحر مــي )1   خبر بردن باد سحر اســت چمن فخبر از من به رفيقي كه به طرَْ  طلــبم گــر ببــردهمـّـت از بــاد س
ــم  )2 ــيش غــم نداشــتهرگــز دل ــراي كــم و ب   غم نداشتن دل نداشــت آري نداشت غم كه غــمِ بــيش و كــم   ب
ــي )3 ــي ول ــق بس ــت مواف ــدل داش ــاف و ع ــت  انص ــقِ ثاب ــي، مواف ــون فرخّ ــتچ ــدم نداش   موافق داشتن انصاف و عدل ق
  داشتن چوبسر و تن  نهادنــد اش نــامتا شد تهــي از خــويش و نِــي   چــوبصد تيغ جفا بــر ســر و تــن ديــد يكــي )4
  سحرخيز بودن نسيم تــو مــن و ماندَ اي دوست، گل، يادگاردر باغ مي   سپرديمجانبا اين نسيم سحرخيز، برخيز اگر)5
ــي)6 ــدوارم، ب ــون رود امي ــيچ ــابم و ب ــرارمت   تاب بودن روداميدوار و بي تــو روم سوي دريــا جــاي قــرار مــن ومن مي   ق
ـــودَعاشـــق آن باشـــد كـــه چـــون آتـــش)7 ـــــرم   بُ ـــــوَدگ ـــــركش بُ ـــــوزنده و س   سركش بودن آتش رو، س
ـــود راه)8 ـــه خ ـــي را ب ـــق، هركس ـــدعش   راه ندادن عشق   نده
ه)9   راست گفتن قصه    گويــــدشــــك راســــت مــــيبــــي،قصــــّ
ــي)10 ــرا م ــه م ــورم ك ــرخِ كش ــل س ــدگ   خواندنِ (صدا زدن) گل سرخ   خوان
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   :2پيوست 
  
  

  درس يكم
  از نظر تلفظّ يكسان هستند، اماّ از نظر شكل نوشتاري و معنايي متفاوت. هايي هستند كهواژه :آواهاي همواژه* 
  )محوطّه( حياط و) دگيزن( حيات)      روشني( سنا و) ستايش( ثنا)               پاداشثواب ( و) درستصواب (    
  آمده است. امتحانبراي كسب آمادگي در  3مربوط به فارسي » آواهم« هايواژه تمامي، 239در صفحة : قابل توجه     
  (متصّل): نقش ضماير پيوسته* 

توانند در جمله به كار رونــد، بلكــه بــه كلمــة قبــل از خــود شود كه به تنهايي نميضماير پيوسته به آن دسته از ضمايري گفته مي
  مفعول و متمم به كار مي روند.اليه، مضافٌهاي شوند و در نقشاضافه مي

  اين ضماير متّصل عبارتند از: ــَـ م، ـــَ ت، ــَـ ش/ ــِ مان، ــِ تان، ــِ شان     
  »اليهمضافٌ«نقش الف) 

  گيرد، كه مجموعاً ساختِ اليه باشد، قاعدتاً بعد از مضاف قرار ميهرگاه ضمير متّصل در جمله يا عبارت، مضافٌ
   .را تشكيل مي دهند) (تركيب اضافي اليهمضاف و مضافٌ

ـــق« ـــرار عش ـــرم اس ـــانش مح ـــت ج  نيس
  

ـــه نيســـت   ـــم جانان ـــان غ ـــه را در ج  »هرك
  (= جان او)  جانش است.  اليهمضافٌاضافه شده، » جان«كه به كلمة » ش«ضمير متصّل  اين بيت، در مصرع اوّلِ

  مضاف اليهي،  به طور مرسوم، بعد از مضاف قرار نمي گيرد.   گاهي اين ترتيب رعايت نمي شود؛ يعني، ضمير متصلِ
 رحمــتش اليه براي رحمت اســت مضافٌ »ش«در اين جمله، ضمير متصل  حسابش همه را رسيده.باران رحمت بي مثال:

  رحمتِ بي حسابش  به ناچار، ضمير متصل بعد از صفت آمده رحمت بي حساب،  ولي چون مضاف با صفت همراه شده
  (رحمتش = رحمت او) يك تركيب اضافيحساب) و شكل گرفته (رحمت بي تركيب وصفي يكبه ديگرسخن در اين جمله، 

   اليههاي نقش مضافٌنمونه
  

 انــد خبــرانبــي شاين مدّعيان در طلــب -1
  

ــري باز   ــر شــد، خب ــه خب ــان را ك ــدك  نيام
  

  طلب او)  طلبش(اليه است. مضافٌاضافه شده، و » طلب«به  ،»ش«در مصراع اوّل، ضمير        
 تـــا چشـــم بشـــر نبينـــدت روي -2

  

 بنــــدبنهفتــــه بــــه ابــــر چهــــر دل  
  

  روي تو را نبيند)  نبيندت روي(است. » روي«اليه براي مضافٌ ،»ت« ضمير متصّلدر مصراع اول،         
 كــلاه تگفت: آگه نيستي كز سر درافتاد -3

  

 نيستگفت: در سر عقل بايد، بي كلاهي عار   
  

  كه كلاه از سرِ تو درافتاد)  كز سر در افتادت كلاه(است.  »سر«اليه براي مضافٌ ،»ت«در مصراع اوّل، ضمير      
ـــدَتب -4 ـــن واديّ حيـــرت آي  عـــد از اي

  

  كــــار دائــــم درد و حســــرت آيَــــدت  
  

  )كار تو، درد و حسرت آيد= شود (كار درد و حسرت آيدت است.  »كار«اليه براي مضافٌ ،»ت«، ضمير متصّل دومدر مصراع     
ـــيش -5 ـــدت پ ـــد از آن بنماي ـــر بع  نظ

  

 اي بــــي پــــا و ســــرمعرفــــت را وادي  
  

  پيش نظر تو بنمايد) بنمايدت پيش نظر (است.            »نظر«اليه براي مضافٌ ،»ت«در مصراع اوّل، ضمير      

 توضيحات تكميلي برخي  نكات زباني 
 )3هاي متن پژوهي      فارسي (كارگاه
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   هاي ضمير متصّل در نقش مفعولينمونه
 اي كــاو شــود از دســت اجانــب آبــادخانــه -1

  

 الحزن اســتآن خانه كه بيت شز اشك ويران كن  
  

   )آن را ويران كننقش مفعولي دارد. ( ،»كنش«در »ش«ضمير
 خاكي است كه رنگين شده از خون ضــعيفان -2

  

ــداد و رِي   ــه بغ ــك ك ــن ملُ ــداي ــام نهادن  اش ن
  

  ).اين سرزميني كه آن را بغداد و ري ناميدندنقش مفعولي دارد. ( ،»ري«بعد از  »ش«ضمير متصّل 
 ســردي مــا بــود كــه گــاهي گرمي و دمدل -3

  

ـــاه دي   ـــه و گ ـــرداد م ـــد شام ـــام نهادن  ن
  

  را مردادمه و گاهي دي، نام نهادند) آن(گاهي مفعول است.  ،»ادي«بعد از » ش«ضمير 
ــاه -4 ــتم گن ــار هس ــن ك ــه زي ــدون ك  وراي

  

ـــــرين   ـــــان آف ـــــاه مجه ـــــدارد نگ  ن
  

  )، مرا نگاه نداردآفرينجهان(. مفعول است» م«در مصراع دوم ضمير
  هاي ضمير متصّل در نقش متممّينمونه

 لب و دندان سنايي همه توحيد تــو گويــد -1
  

ــوَد   ــش دوزخ بُ ــر از آت ــايي شمگ  روي ره
  

  )براي او بوَُد  بوُدَش(نقش متممّي دارد.  »بوََد«بعد از فعل  ،»ش«ضمير  دومدر مصرع 
ـــد -2 ـــرت آي ـــن واديّ حي ـــد از اي  ت بع

  

 تكــــار، دائــــم درد و حســــرت آيــــد  
  

  ).شودپديدار مي تو. (وادي حيرت براي است، متمّم ، در مصراع اول»ت«ضمير 
 بــدان گــه كــه شــد پــيش كــاووس بــاز  -3

  

ـــرد   ـــاره، ب ـــد از ب ـــرود آم ـــاز شف  نم
  

  به او تعظيم كرد) = به او نماز برد  بردش نماز(در نقش متممّي است. » ش«، ضمير متصّل در مصراع دوم
  

  گويند. حذف به قرينة لفظياگر حذف براي پرهيز از تكرار صورت گيرد، آن را  الف) حذف به قرينة لفظي: :انواع حذف
  در هر نَفسَي دو نعمت موجود است و بر هر نعمتي شكري واجب. :مثال

  برد. پي مي» است«، يعني فعل جملة دومبه » فعل جملة اولّ«ذكر نشده؛ اماّ خواننده از  »جملة دومفعل «در عبارت فوق 
  .صورت گرفته است حذف فعل به قرينة لفظيدر اين جمله 

    :هاي حذف به قرينة لفظينمونه
  [است] ذات حِ فرِّمُ ،دّ حيات است و چون برمي آيدمِ سي كه فرو مي رود مُفَ نَ  هر - 1
   [است] »كمال«است و يكي » جمال«يكي  ،هاي حُسنبدان كه از جملة نام - 2
 و كم از كفــن اســت ][استبِدر آن جامه كه ننگ تن    اي كاو نشــود غــرق بــه خــون بهــر وطــنجامه - 3

  

   :چند نكته دربارة حذف به قرينة لفظي
  است. اين نوع حذف، به قرينة لفظيهاي كمكي صورت مي گيرد. گاهي حذف فعل در بخش صرفي فعل مركّب يا فعل )1

  ]بود[ و در بحرِ مكاشفت مستغرق شده فرو برده بوددلان سر به جيَب مراقبت يكي از صاحب :مثال
  است.  قرينة لفظي حذف به ،ها تغيير كرده باشدشناسهحذف فعل در صورتي كه فقط  )2

  حذف به قرينة لفظي   [بود]و يك چمن داغ  بودمديروز در غربت باغ من  :مثال
   توان به قرينة شناسة فعل، به قرينة لفظي حذف كرد.را هميشه مي نهاد اوّل شخص و دوم شخص )3

  آبروي خودت را بريزي ]تو[مي خواهي  ]تو[چه خاكي به سرم بريزم/ مگر ]من[پرسيدم: پس با حال استيصال ]من[: مثال
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بخش معادل آن در جمله نباشد، چنانكه » لفظي«اگر جزء يا اجزايي از جمله را حذف كنيم اماّ  حذف به قرينة معنايي: ب)
  است. » قرينة معنايي«تشخيص دهيم، حذف آن به » معني  جمله«حذف شده را با توجهّ به 

در جملة دوم، خالي است. تنها از مفهوم عبارت  »فعل داري«حميد گفت: از نمايشگاه كتاب چه خبر؟ در اين عبارت جاي  :مثال
  صورت گرفته است. »قرينة معنايي«از جملة دوم حذف شده است. در اين جمله حذف به  »فعل داري«توان دريافت كه مي

  :مثال صورت گرفته است.» قرينة معنايي«واقع مي شوند، همواره حذف فعل به  »منادا«دركلماتي كه  :توجه
 بعد از مرغ ســحر) حذف فعل( كان ســوخته را جان شد و آواز نيــامــد   ! عشــق ز پروانــه بيــــاموزاي مرغِ سحر *
  بعد عشق من) حذف فعل( شكفدها ميترين لحظهخندة تو/ در تاريك [گوش كن]عشق من  *
  :هاي حذف به قرينة معنايينمونه

 ؟كه باشد نوح كشتيبان [است]چه باك از موجِ بحر آن را    ؟كه دارد چون تو پشتيبان [است]ت راامّ چه غم ديوارِ -1
 

 شــــرط انصــــاف نباشــــد كــــه تــــو فرمــــان نبــــري   ]هســتند[ همــه از بهــرِ تــو سرگشــته و فرمــانبردار -2
ـــــــــداي آورد   خــويش كــه ز تقصــير [است] (=بهتر) بِهْ بنده همــان -3 ـــــــــاه خ ـــــــــه درگ ـــــــــذر ب  ع
ــه جــــــاي آورد [شــكر او]كــس نتوانــد كــه    اشورنــــــــه، ســــــــــزاوارِ خــــــــــــداوندي -4  ب
 »در خانة خَماّر نيست؟ ]معلوم است[والي از كجا«گفت:    »شــويمآنجــا  نزديــك اســت والــي را ســراي،« گفت: -5
ــــــــاري -6 ــــــــتِ روزگ ــــــــتِ درش ــــــــو مش  اي][مانــــده افكنــــدهــــا پــــساز گــــردشِ قــــرن   ت
ــــوداز ســــيم بــــه ســــر يكــــي كلَُــــه -7 ـــــه    ]داري[ خُ ـــــن ب ـــــدز آه ـــــي كمربن ـــــان يك  ]داري[ مي

  

  

  و سوم درس دوم    
   :هاي اسنادي و غير اسناديفعل

ساخته مي شود. امّا در حالت خاصّي، با توجه  هاي اسناديفعل»  هستن، بودن، شدن، گشتن، گرديدن، آمدن« از مصدرهاي
  شود:د. در اينجا هر دو حالت بررسي ميمي شو تشكيل فعل غير اسناديبه معني، 
  »: هستن، بودن«هاي خانوادة فعل

  است. غير اسناديباشد، فعل  »موجود بودن«يا  »وجود داشتن«اگر به معني  الف)
   فعل غير اسنادي  نيستگفت: والي از كجا در خانة خَمّار  

             فعل اسنادي  نيست است.    سرّ من از نالة من دور اسناديدهندة حالتي به جاندار يا يك شيء باشد، فعل  اگر ارتباط ب)
  »: شدن«هاي خانوادة فعل

  فعل غير اسنادي و آواز نيامد  شدكان سوخته را جان            هستند: غير اسناديباشند، فعل » رفتن« اگر به معني الف)
  .           فعل اسنادي  شدم هستند:      من به هر جمعيّتي نالان فعل اسنادي اگر دگرگوني يك حالت را نشان دهند، ب)

  »:گشتن و گرديدن« خانوادةهاي فعل
  فعل غير اسنادي  گشتمي به دنبال سرِ چنگيز*                     باشند، فعل غير اسنادي هستند:» چرخيدن« اگر به معني الف)

  اسنادي فعل آخر بر دوام  گشتندمحو او *    هستند:  اسناديتغيير كيفيت را نشان دهند، فعل ، »شدن« اگر به معني ب)
  »:آمدن« هاي خانوادةفعل

             فعل غير اسنادي فروز دو صد مرد آتش بيامد        هستند     غير اسناديفعل  باشند،» آمدن«اگر نشان دهندة عملِ  الف)
  فعل اسنادي  آمدعشق، فرض راه     هستند:  فعل اسناديتغيير حالتي را نشان دهند،  ،»شدن« اگر با مفهوم ب)
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  هاي قلمرو فكريمفاهيم ابيات و عبارات پرسش
1-   ايوان كه ديد از حيرتش كلِك از بَنان افكنده   بيند كــه نقشــي بركَشــدهيچ نقاّشت نمي 

        :چون برسيدم، بوي گلُم اصحاب را ةكنم هدي ردامني پُ  ل رسم،گُ  خاطر داشتم كه چون به درختِ  به«گفت .  
  »  چنان مست كرد كه دامنم از دست برفت!         

  ناتواني از وصف معشوق/ حيراني و سرگشتگي عاشقمفهوم مشترك: 
 »پوسيده است، جز نقشي ز پود و تار نيست«گفت:    »ات بيــرون كُــنَماز بَهرِ غرَامت، جامه«گفت:  *  -2
ـــان  *   ـــت ه ـــذار و روگف ــــردن گــــرو    اي محتســـب بگ  از برهنــــه كــــي تــــوان ب

  تاوان خواهي و زورگويي مأموران حكومتيمفهوم مشترك: 
3-   ــوي ــوده مگ ــظ و بيه ــرَم اي واع ــو از بَ ــنم   دور ش ــر ك ــه تزوي ــر گــوش ب ــم كــه دگ ــه آن  مــن ن
    :ــة    »نزديك است والي را سراي، آن جا شويم«گفت ــا در خان ــي از كج ــت وال ــتگف ــار نيس  خمّ

  پرهيز از تزوير و رياكاري  مفهوم مشترك:
ــوي   دست از مس وجود چو مردان ره بشوي *  -4 ــابيّ و زر ش ــق بي ــاي عش ــا كيمي  ت
ــوي   گر نور عشق حق به دل و جانت اوفتــد *   ــوبتر ش ــك خ ــاب فل ــز آفت ــاالله ك  ب

  عشق، عامل ارزشمندي، تعالي و كمال است. مفهوم مشترك:
5-    كز آب هفت بحر به يك مــوي، تــر شــوي   غريق بحر خدا شو گمــان مبــريك دم 
   ِدر دل مدار كــه هــيچ، زيــر و زبــر شــوي   تو چــو زيــر و زبَــر شــود بنياد هستي 

  هاي دنيوي عاشق حق، از آلودگيدر امان بودن   مفهوم مشترك:
 تن و كم از كفن اســت بِدرَ آن جامه كه ننگ   اي كاو نشود غرقه به خون بهر وطنجامه *  -6
 دل نثــار اســتقلال، جــان فــداي آزادي   كند در اين محفــلفرخّي ز جان و دل مي *  

  فشاني و فداكاري در راه وطنجان مفهوم مشترك:
7-   ـــــه ـــند   شـــــو منفجـــــر اي دل زمان ـــه مپس ـــود نهفت ـــش خ  وان آت
   پوشي چــرا؟تو پردهبرون شد از پرده راز،    دلا خموشي چرا؟ چو خمُ نجوشي چرا؟ 

  و قيام عليه ظلم و ستمدعوت به فرياد  مفهوم مشترك:
ــويش   كسي كاو دور مانــد از اصــل خــويش *  -8 ــل خ ــار وص ــد روزگ ــاز جوي  ب
ــلهِِ« *   ــي اصَ ــعُ ال يءٍ يرَجِ ــَ ــلُّ ش      »كُ

  ميل بازگشت به اصل و ريشة خود مفهوم مشترك:
9-   ِّدرون مــــن نجسُــــت اسَــــرارِ مــــناز    خــود شــد يــار مــن هــر كســي از ظــن 
   ب فكــر گمــاني دارد   در ره عشق نشد كس به يقين محــرم راز ــَ ــر حسَ  هــر كســي ب

  محدوديت درك بشري در فهم اسرار غيب مفهوم مشترك:
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    جدول نموداري تاريخ ادبيات

  رديف
شماره 
  درس

  شـــرح نكات مهم  شاعر/ نويسنده  عنوان متن

  هاي اوست.يكي از سروده» ملكا ذكر تو گويم«غزل   حكيم سنايي   ملكا ذكر تو گويم  ستايش  1
  يكم  2

  ادبيات
  تعليمي

  نگاشته.» آميخته به نظمنثر «را به » گلستان«كتاب . 1  سعدي  شكر نعمت

گنج حكمت  3
  .از آثار اوست» كليله و دمنه«ترجمة   منشي نصراله  (گمان)

4  
 دوم
  ادبيات
  تعليمي

  مست و هُشيار 
  پروين اعتصامي

   ديوان اشعار. داراي 1
  هاي زيباي اوست. از مناظره ،»مست و هُشيار«. قطعة 2

  هاي اوست. از سرودهوگو) خسرو با فرهاد (گفت مناظرة   نظامي  5

  شعرخواني   6
  هاي اوست. از سروده» در مكتب حقايق«غزل    حافظ (در مكتب حقايق) 

7  

   سوم
  

  ادبيات
  يپايدار

  آزادي 
ابوالقاسم عارف 

   قزويني

   ديوان اشعار.داراي 1
يكي از اشعار وطني اوست كه به سلطة » آزادي«.غزل 2

  بيگانگان و ستمگري محمدعلي شاه اشاره دارد. 

   فرّخي يزدي  دفتر زمانه   8
  ديوان اشعار . داراي 1
  هاي اوست. از سروده» دفتر زمانه«. غزل 2

  -  غزل اجتماعي   9

هايي كه محتواي آنها بيشــتر مســائل سياســي و . به غزل1
  گويند. اجتماعي مياجتماعي باشد، غزل 

هــاي با توجه به دگرگوني» عصر مشروطه«. اين نوع غزل در 2
  سياسي و اجتماعي رواج يافت. 

هــاي شــاعراني چــون در ســرودههاي اين نوع غــزل نمونه .3
آمده. » فرخّي يزدي«و » عارف قزويني«، »محمدتقي بهار«

گنج حكمت   10
  (خاكريز) 

عيسي سلماني 
   لطف آبادي

  هاي اوست. از نوشته ،»2سنگر سازان  روايت«

   پنجم  11
  

  ادبيات
  يپايدار

   محمدتقي بهار  دماونديه 

  ديوان اشعار . داراي 1
 1301در ســال » قصيده«را در قالب » دماونديه«. وي شعر 2

  هجري شمسي سرود. 
با تأثيرپذيري از اوضاع جامعة عصر خود  بهار اين قصيده را. 3

هــا در مطبوعــات و هرج و مرج قلمي و اجتماعي و هتاّكي«مثل 
  گفته است. » خواهان و سستي كار دولت مركزيآزار وطن

12  
خواني روان

 كه(جاسوسي

  الاغ بود) 
   لواحمد عرب

  از اوست. » قصة شيرينِ فرهاد. «1
دوران دفاع مقدس به نام اي از در اين قصّه، خاطره .2
  آمده است. » جاسوسي كه الاغ بود«
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   هـامـنواژه
  

  
   : بيرون كشيده، بركشيده*آخته
   : شرم، حيا*آزرم
   زماني دراز، ويژگيِ آنچه  :*آزگار

   رسد.بلند و طولاني به نظر مي      
   آغاز، آستان :*آستانه
  : كنايه از فقير، *جلُآسمان

   خانمانبي ،چيزبي
  آونگ، آويزان، آويخته :*آوند
   : بزرگي و شكوه كه سبب *ابهّت
  احترام يا ترس ديگران است.       

   كرانگي، جاودانگي، پايندگيبي :*ابديت
توقّف چند روزه در سفر به  :*اُتراق

  جايي، موقتّاً در جايي اقامت گزيدن
    : موقعاثنا

   پذيرفتن، قبول كردن :اجابت
  بيگانگان، جمع اجنبي  :*اجانب
          ساخته شدن :*شدن احداث

سياّرة مشتري است  :*اختر سعد
  مشهور است. » سعد اكبر«كه به 
  شناس، دان، ادبآداب :*اديب

  دان، معلّم و مربّي سخن
ميل و خواست، اخلاص،  :*ارادت

   علاقه و محبّت همراه با احترام
  هاي زراعتي : محصول زمين*ارتفاع

  : *ارتفاعِ ولايت
  عايدات و درآمدهاي مملكت     

   آلودخشمگين و قهر :*ارغند
   نابود كردن :*از هم گسستن

  دور دانستن،  :*استبعاد
  بعيد شمردن چيزي          

بعيد و دور بودن  :*استبعاد داشتن
   از تحقّق و  وقوع امري

  زني، مشورت،: راي*استشاره
   نظرخواهي

  بوييدن،  :*استشمام كردن
   بوي چيزي را احساس كردن    

  نيازي، در اصطلاح بي :*استغنا
   نيازيِ سالك از هر چيز جز خدابي

  مستقر شدن، برپايي، :*استقرار
  برقرار و ثابت كردن كسي يا

    چيزي در جايي

   : ناچاري، درماندگي*استيصال
  در شب سِير كردن، :*اسِرا

   هفدهمين سورة قرآن كريم 
ميل قلب است به ديدار  :*اشتياق

محبوب؛ در متن درس، كشش روحِ 
انسان خداجو در راه شناخت 

  پروردگار و  ادراك حقيقت هستي.                
   گردانيروي :*اعراض

  چيزيكسي يا روي گرداندن از    

آشكار كردن چيزي و  :*اعِلان
   باخبر ساختن مردم از آن

  رفتار و يا سخني ناخوشايند  :*اَطوار
   و ناهنجار            
  ياري، ياري دادن :*اعانت
  : برتر، ممتاز، نفيس،*اعَلا

   برگزيده از هر چيز
تسمه و ريسماني كه به سر  :*افسار

   و گردن اسب و الاغ و ... مي بندند.
   : تاجافسر

  بهره از معنويت،: بي*افسرده
   ذوق و حالبي 

   : منجمد، سرما زده*افسرده
   ها: آسمانافلاك

  : بسنده كردن  اكتفا كردن
  ناخوشايند بودن، :*اكراه

   ناخوشايند داشتن امري            
   هاكَنفَ،اطراف،كناره:جمع *اكناف
خودداري، سرباز زدن  :*امتناع

از انجام كاري يا قبول كردنِ 
   سخني
  : توبه، پشيماني،*انابت

  بازگشت به سوي خدا                   
شدن؛ حالتي :خودماني *انبساط

كه در آن احساس بيگانگي و 
  ملاحظه و رودربايستي نباشد.

   گسار، غمخوارغم :*گساراندوه
   ترس، اضطراب، فكر، اندوه: *انديشه
   : ضميمه كردن*انضمام

  ،به همراهِ به ضميمة،: *به انضمامِ
  به علاوهِ                    

  طرح، نقشه :*انگاره
  تخت، اورنگ     :اورند
  ترشايسته: *تراولي :شايسته؛*اولي

   : به حركت درآمدناهتزاز
  :*ورزيدن در كاري اهتمام

   همّت گماشتن به انجام دادن آن 
  كوشش، سعي،  :*اهتمام

  همتّ گماشتن     
   شيطان :اهرمن

  خدايي، ايزدي، :*اهورايي
  منسوب به اهورا 

   اين چنين :*ايدون
          ايدون كه       :*ايدونك

ا آ.
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   ونگاهِ ن فارسيهاي نمايندگان فروشِ كتاب
 الف) شيراز

  36361105 - 7  متري دينكان  14آباد، ابتداي پل معاليجنب   آبادبانك كتاب معالي  1
  32356570  3ملاصدرا، نبش كوچه  چهارراه خلدبرين به سمت  بانك كتاب صادق  2
  36293121   59، جنب كوچه روي انتقال خونبهخيابان قصردشت، رو  فروشي)(عمدهبانك كتاب   3
  36480609  لوار بعثت، نرسيده به فلكه سنگيوب  پخش كتاب  4
  32232210  خيابان تختي، كوچه جاويد  فروشي)(عمدهپخش گلستانه  5
  32318049  طبقه زيرين خيابان ملاصدرا، ابتداي خيابان معدل،  خوارزمي   6
  32335169  خيابان مشيرفاطمي، ابتداي معدل، طبقه زيرين (عمده و خرده) دنياي كتاب  7
  36264200  59، جنب كوچه روي انتقال خونبهخيابان قصردشت، رو فروشي شيرازكتاب  8
  36269826  آبادچهارراه ملاصدرا، ابتداي رحمت فروشي مركزيكتاب 9

  36249783  ، پايين پاساژ نغمه 15كوچه نب ج، آبادمعاليخيابان  هيربُدفروشي كتاب  10
  09164472313  روي درمانگاهشهرك گلستان، بلوار علّامه اميني، روبه مصير فروشيكتاب  11
  32335296  خيابان مشيرفاطمي، ابتداي معدل، طبقه زيرين فرهنگ فروشيكتاب  12
  3822 2112  روي خيابان فلّاحيه، روب64و  62بلوار زرهي. بين كوچه  مركز كتاب زرهي  13

 

  و استان بوشهر هاي فارسب) شهرستان               
  44347327    ميدان شهيد منتظري  فروشي خورشيد شبكتاب  آباده
  54226649  خيابان جمهوري، راستة طلافروشان  كلبه كتاب  جهرم
  09171320589  فروشي آواي دانشكتاب، بهارخيابان  آواي دانشفروشيكتاب  داراب
  09174504768  خيابان شهيد غضنفري فروشي صفاكتاب  سپيدان
  53315242    سه راه دريمي خيابان امام خميني، فروشي ايران باستانكتاب  فسا
  53352285  خيابان روزبهان خانة كتاب ارشادي  فسا
  09173920039  بولوار امام، جنب صندوق حميديه فروشي اكبريكتاب  قير 

  43221470  تير  7ميدان شهرداري، خيابان فروشي نگـار كتاب  مرودشت
  43222218  تير 7ميدان شهرداري، خيابان  فروشي عزيزيكتاب  مرودشت
  09173222133  5خيابان شهيد مدني، نبش كوچه   مركز نشر دانشگاهي  ممسني
  53821633  پاساژ زحلي طبقه دوم  ،خيابان قدس  فروشي كالجكتاب  نيريز
  53826878  روي مدرسة شاهد روبه  فروشي صادق ياركتاب  نيريز
 09306033797  خيابان امام خميني، جنب سينما بهمن فروشي پاپيروسكتاب  بوشهر

 09173732442  روي سه راه شهركچهارراه بيمارستان، روبه  رسيانفروشي پاكتاب  برازجان
  

د زير واريز نمايي بهاي آن را به شماره كارت، هماهنگی نماييد و يا »099 25 60 45 49«با شمارة اين كتاب،  خريدبراي 
  ارسال شود. ،تا با پست پيشتاز كنيداعلام مذکور  ةو نشاني كامل پستي خود را از طريق پيامك، واتساپ، ايتا به شمار

  به نام جواد اميرسالاري  6037، 9914، 5458، 9148 کارت: شماره بانك ملّي:
  www.negahenow.comسامانه فروش اينترنتي: 
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